
  

  )٢و ١( گفتگویِ نوشتاری
  بابك اميرخسروي و كاظم علمداري

  
 اتحاد يست ليل مي بحث در ايان در جرير زيگفت و گوهابخش نخست 

 از جمله يگر ديروهاي بر سر نحوه برخورد با نيران ايخواهانجمهور
 يان آقاين بحث ها بين از ايمجموعه ا. سلطنت طلبان صورت گرفته است

 يار انتشار در اختي انتخاب شده و براياظم علمدار و كيرخسرويبابك ام
انتخابات «در ادامه اين بحث ها به موضوع . مطبوعات قرار داده شده است

پرداخته شده است كه در بخش دوم و سوم اين گفت و گو ها آمده »آزاد
براي سهولت د رپيگيري بهتر گفت و گو ميان كاظم علمداري و . است

  .  با هم درج مي شود٢ و ١بابك اميرخسروي، بخش 
  

*********************  

  )١( گفتگویِ نوشتاری
*********************  

  !دوست ارجمندم آقاي دكترعلمداري، پس ازعرض سلام
 

كنم؛ ولي نوشته هاي متعدد شما وسايرعزيزان را كه اين براه داشته ودارم كه دراين بحث ها شركت باآنكه به دلايلي، قوياً اك
  . به نظرم ضروري رسيدتذكرچند نكته راخواندم، ) دكترمهرداد مشايخي(روزه ها، به ويژه پس ازگردهمĤئي يا كنفرانس واشنگتن

  

، اين امررعايت زيرا. نيست »ايران برايِ همة ايرانيان«برسرشعار اولاً به گمان من، درميان ما، اختلافي! دوست ارجمند ـ 1

 !آزادي، اساساً، آزادي دگرانديش است: ازديدگاه ما. لااقل براي ماها، ازبديهيات وازباورهاي پايه اي وخلل ناپذيرماست
 ؛يم، وآرزو وخواست ماستايراني كه من وشمابراي برپائي آن تلاش مي ورز بديهي است كه در. وگرنه آزادي معني ندارد

همة طرفداران ديكتاتوري پرولتاريا تا طرفداران « :قول دكتراهري، مورد تاكيد قرارداده ايد همانگونه كه شما از
ديكتاتوري فقها تا سطنت طلبان و دمكراسي خواهان وغيره همه ايراني هستند وبايد ازحق برابر برخوردار 

ذكرشده، تاكيد آن لازم است كه همة باورمندان به اديان مختلف، ازمسلمان وشيعه  اضافه براين گرايشات سياسي .»باشند
. گرفته تا بهائي و مسيحي وزرتشتي ونيزبي دينان نيز، ايراني هستند و مي بايد ازهمان حقوق وآزادي وبرابري، برخوردار باشند

  .  پس بهتراست اين موضوع  راكناربگذاريم. ورمنديمزيرا همه براين اصل، با. بنابراين خواهش مي كنم نگران اين امر نباشيد
  

اگرفردي ازميان ما تشخيص بدهد ومفيد  ـ نكتة ديگرازمنظروديدگاه ما، كه دراساسنامه نيزبازتاب دارد، اين است كه 2
ي هائي ؛ نشست وبرخاست وگفتگوي او، بااين وياآن فرد ويا حضوروشركت درسميناروكنفرانس وگردهمĤئوصلاح بداند بشمارد

اصولاً اشكالي كه به ابتكاراين وآن تشكيل مي شود، اگردرچار چوب كاملافًردي صورت بگيرد وسوء تفاهمي ايجاد نكند، 
  . ندارد

  

 



ـ مشگل تنهاهنگامي آغازمي شود ودرخوردرنگ بيشتري است كه پاراازاين نشست وبرخاست ها و تبادل نظرهافراتربگذاريم 3
. ازآن جمله، همين بحثِ رابطه با طرفداران سلطنت پهلوي است. تلاف واتحاد سياسي بشويمووارد همكاري هاي سياسي وائ

  . زيرادرآنجا مرزها وخانواده هاي سياسي ازهم جدا مي شوند؛ بي آنكه ضرورتابًه دشمن يكديگرمبدل گردند

تدوين يك رديم؛ اولين اقدام ماهنگامي كه من وشما دست به دست هم داديم واتحاد جمهوري خواهان ايران راپايه گذاري ك
: انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان برقراريِ يك. منشورجمهوري خواهي بود

نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي مندرج 
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه ادعاي ل تناوب قدرت دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اص

  !سازد امتيازموروثي، ديني ومسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي
  بباورمن، هنوزهم كارووظيفه اصلي ما متحد ساختن نيروهاي سياسي جمهوري خواهِ باورمند به

اين نيروها هنوزپراكنده اند وبرسربرخي مسائل مهم . ت آميزاست آزادي ودموكراسي وپايبند به تحولات آرام وتدريجي ومسالم
صفوف جمهوري كردنِ متحد كردن هرچه گسترده تر كارووظيفة اصلي ما همسو كردن هرچه بيشترنظرها و. اختلاف نظردارند

ش سازد، بنابراين، بهتراست ازهراقدامي كه به اين وظيفة اساسي صدمه واردكند وخط ومرزهارامخدو .خواهان است
  .پرهيزنمود

  

مجدد خاندان سلطني سرنگون   استقرار،شاه بيت آنمنتهي . دخود رادارمنشور نيزحزب مشروطه خواهان ايرانبه گونة ما،  ـ 4
حزب مشروطه خواهان «آقاي رضا پهلوي نماد وتجسم .  مي باشد ونامزد مشخص آنهانيزآقاي رضاپهلوي؛شدة پهلوي است

رضاپهلوي درخارج ازجايگاه نامزد سلطنتي وبريده ازحزب . ازهم جدائي ناپذيرند، اين دو. جودي آنهاستعلّت واساساً ، و»ايران
 مي شود، نه ايرانخارج از كشورِ ط سياسي آزادي خواه متوسانِ مبارزاز ييكمبدل به مشروطه خواهان ايران، دربهترين حال، 

  !بيشتر

  

بااوبه عنوان انسان « :مي گوئي.  باآقاي پهلوي برخورد كردخواهي ميديگران ازبنابراين كاظم جان نمي شود آنگونه كه تو
. »مستقلي برخورد كنيد وازاوبخواهيد كه به عنوان انسان مستقل، عاقل وبالغ خود را درعرصه سياست معرفي كند

 سياسي خودراازدست - زيرااگرچنين كند، نقش اصليِ وويژة سياسي خودرانفي مي كند وموقعيت اجتماعي .اين شدني نيست
  . مي دهد

  
دريكسوحزب مشروطه خواهان است كه هدفش . چنانكه ملاحظه مي فرمائي، ما با دوجريان سياسي متفاوت ومتباين مواجهيم

ودرسوي ديگرازجمله اتحاد جمهوري خواهان است كه براي برقراري . استقرارمجدد سلطنت پهلوي بپادشاهي رضا پهلوي است
  .  مي كند كه درآن، همة ارگان هاي حكومتي، انتخابي استنظام جمهوري تلاش

درست است كه نبايد با پيشداوري منفي، حسن نيت آقاي رضاپهلوي وآن گروه سياسي كه تحت نام مشروطه خواهان ايران 
ولي .  كرداين حرف درست است كه نبايد رضا پهلوي  رابخاطراعمال ورفتارپدرايشان محكوم. متشكل شده اند، زيرپرسش برد

اين واقعيت تاريخي رانيزنبايد ازنظردورداشت كه نظام سلطنتي درايران، طيّ هزاران سال، استبدادي ودردوره هاي طولاني، 
. ، به روشني مورد تاكيد قرارداده اي)»...چراايران عقب ماند و«(اين موضوع را تودركتاب پربارِخود. حتيّ خودكامه بوده است

  .  ازاين تاريخ غم انگيزوبي گمان آخرين آنستسلسلة پهلوي نيزبخشي
حال آنكه نماد مشروطه خواهي درآن زمان، دكترمحمد مصدق بود كه . حالاطرفداران آن نظام، خودرامشروطه خواه مي نامند

نماد حزب مشروطه خواه نيزجبهة ملي ونهضت آزادي وحزب ملت ايران ! شاه سلطنت مي كند، نه حكومت: فرياد مي كشيد

!  بودندمشروطه كششده اند، دردوران پهلوي، » مشروطه خواه«اين گروهي كه امروز، پس ازبرافتادن سلسلة پهلوي. دبو
وبا خلاء سياسي كه پيش آمد، زمينه . ديديم كه چه برسرِ آن رادمرد آوردند وچگونه جبهة ملي ونهضت آزادي راسركوب كردند

  . رآيت االله خميني فراهم آمدبراي روي كارآمدن وقدرت گرفتن روحانيت طرفدا



شادروان داريوش . درميان آنها انسان هاي فرهيخته كم نيستند. ما نه خصم اين گروه سياسي هستيم ونه درآروزي نابودي آنها

  !  عيسي به كيش خود، موسي بدين خويش:ولي بااين حال. همايون ازنمونه هاي درخشان آنست
  

. كارواقدامي نكنيم كه مرزها مخدوش بشود.  جريانات وشخصيت ها، بااحتياط روبروبشويمبباورمن، بهتراست ما دررابطه با اين
خشم ما ازگردانندگان جمهوري اسلامي ورفتارواعمال تنفرآنگيزآنها، نبايد سبب سازهرائتلافي با هرنيروئي باشد كه داعية آنها 

  . با جمهوري اسلامي است» مبارزه«صرفاً
  

 23/04/2012روي ارادتمند  بابك  اميرخس

 
 

 دوست بسيار گرامي، آقاي اميرخسروي

. من نيز بارها گفته ونوشته ام كه سطنت درايران با دمكراسي مغاير است. اساس سخنان شما كاملا درست و پسنديده است
ت فقيه با ولي بيش از آن حكومت مافيايي ولاي. امر را ثابت كردهفتاد سال از صد سالي كه از انقلاب مشروطه گذشت اين 

اين حكومت نه تنها براي ايران دمكراسي نمي آورد، بلكه سد راه دمكراسي . براين امر نيز بايد تكيه كرد. دمكراسي متضاد است
تجارب نشان داده است كه تنها . سي و سه سال سركوب خونين آزادي خواهان كافي است كه به اين امر پي ببريم. است

مذاكره با ديكتاتورها تنها زماني كار . عي و مدني مي تواند رژيم هاي ديكتاتوري را به عقب براندمبارزات مردم و فشارهاي اجتما
درغير اين . و در آن شكاف ايجاد كرده باشد ساز است كه جنبش اجتماعي قوي نيز حضور فعال داشته، حكومت را ترسانده 

 .  مي شوند تا به جنبش ضربه بزنندصورت كساني كه در پي مذاكره باشند به آلت دست ديكتاتورها بدل

. سخن از گفتگو با رضا پهلوي است. البته بحث ائتلاف با سلطنت طلبان كه شما به آن اشاره كرده ايد در ميان نبوده و نيست
 شود ولي اگرما معتقد به شعار ايران براي همه ايرانيان هستيم بايد باهمه ايرانيان گفتگو كنيم واز اينكه حد و مرزي مخدوش

همانطور كه در ياداشت قبلي ام نوشتم گفتگو كم هزينه ترين راه براي رفع اختلافات و دست يابي به توافق حول . نهراسيم
اين اصل . آنگاه يا ما ايراني نيستيم يا آنها. مگراينكه گفته شود ما با سلطنت طلبان منافع مشتركي نداريم. منافع مشترك است

زماني حد ومرز مخدوش مي شود كه ما گفتگو را تابو كرده باشيم و بخواهيم مچ كساني . صادق استدر مورد اصلاح طلبان نيز 
آنچه سبب شد كه اين بحث به درازا بكشد گير دادن به موضوع گفتگو كردن و يا نكردن  . كه گفتگو كرده باشند را بگيريم

شته از رژيم و برخي سلطنت طلبان خشونت گرا، كساني گذ. فلان شخص با رضا پهلوي بوده است، نه ائتلاف با سلطنت طلبان
  .انگيزه اين افراد ناسالم است. در ميان ما نيز تلاش كردند كه نشست واشينگتن را بد نام كنند

در ضمن منشور اجا تنها ما را به ائتلاف با سلطنت طلبان منع نمي كند، با كساني كه مي خواهند نظام اسلامي را ادامه دهند  
  .اصل دوم منشور را با هم بخوانيم. رخورد مشابه داردنيز ب

حضور و مشاركت پيروان هيچ  بر اساس جدايي دين و مسلك از حكومت استوار خواهد بود، بدون آنكه مانع نظام جـمهوري
در  اجدايي امكان همزيستي دموكراتيك پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد ر اين. مذهب و مسلكي در عرصه سياست باشد

 .دارد زندگي شخصي شهروندان باز مي آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصي و كنار يكديگر فراهم مي
198/archives/com.jomhouri://http  

ني كه خواهان حفظ ادغام دين در حكومت هستند را باتوجه به اين اصل ما چگونه دفاع بي قيد و شرط خود از اصلاح طلبا 
  . توجيه مي كنيم؟ در حاليكه منشور اجا به تغيير ساختاري رژيم فقاهتي تĤكيد دارد

علي رغم حساسيت برخي براي گفتگو با سلطنت طلبان، كمتر ديده ام كه در اين ايميل ليست به نوشته هاي نوري زاد و  
   . ايات رژيم برمي دارند توجه بشودمسعود نقره كار كه پرده از جن

مي تواند براي قانع . گفتگو با او به معناي پذيرفتن نظام سلطنت نيست . بايد تابوي ايدئولوژيك گفتگو با رضا پهلوي را شكست
   .كردن او به پذيرفتن نظام جمهوري هم باشد

  24/04/2012ارسالي (ارادتمند شما علمداري 



  
 

 
  ! آقاي علمداريسلام دوست عزيزوارجمندم

نكاتي درنوشتة شما هست كه اهميت پرداختن به آنها بسيارمهم ترازتبادل نظردربارة مناسبات . ازپاسخ تان سپاسگزارم
ولي بااين حال، چون موضوع اصلي تبادل نظرفعليِ ما، همين مناسبات است؛ لذا، رويِ چند نكته به . باسلطنت طلبان است
.  چنانكه مرامي شناسيد، مجادله ومناقشه نيست؛ بلكه بازتركردن بحث به اميد تفاهم بيشتر استقصدم،. اختصار، مكث مي كنم

  .اميدوارم ببخشيد. درنگاه دوباره، متوجه شدم كه بناچاربعضي مطالب تكرارشده است
  
ريشه دار، كه متاسفانه  سال به اين سو، با دونهاد 1400شما بهترازمن مي دانيد كه مردم ايران لااقل از! ـ دوست ارجمندم1

درتمام اين سده هاي بس دراز، سلطنت ودين همچون . حامل وآورندة استبداد وخودكامگي درايران بوده اند، روبروبوده است
  . زوجي جدائي ناپذير، وياروياور، حكومت هاي استبدادي خودكامه رااستمرارداده اند

  !گشتريچنان دان كه شاهي وپيغمبري   دوگوهر بود دريك ان
  

اقوام وطوايف مهاجم ترك ومغول وتركمن پيوند خورد، »عصبيت قومي«با» عصبيت ديني«اين پديده به ويژه ازهنگامي كه 

  .، سخن مي رود»استبدادآسيائي«تشديد گرديد؛ كه درژارگون سياسي، ازآن بنام 

  
لاب، كه بي گمان، جاي تبادل نظرمستقلي مستقل ازارزيابي ما دردرست بودن يا نبودن اين انق(، 57درپي انقلاب بهمن 

؛ به هرحال، آنچه پيش آمد، ازميان برداشته شدنِ يكي ازاين دونهادِ پايه ايِ استبداد كهنسال ازصحنة سياسي كشوربوده )رادارد
اين بسته شدن دفترِ. سال نسبت به عاملِ نهاد دين اسلام، درايران، قدمت بيشتري داشته است1400نهادي كه حتي . است

بباورمن، كساني مثل شما ويامن، كه درتلاش برايِ . نهاد استبداد پرور وريشه دارتِاريخي را، بايد به فال نيك گرفت
استقراردولتي هستيم كه در آن، همة نهادهاي حكومتي مي بايست برارادة مردم استوارباشد؛ به عبارت ديگرمنشاء همة 

آزاد باشد؛ مي بايد ازدست زدن به هرگونه اقدام وبرداشتن گامي كه ممكن است، قوابرخاسته ازاراده ملت وناشي ازانتخابات 
حتي به مقداركم، ببازسازي واحياء دوبارة نظام موروثي پادشاهي ياري رساند؛ نهادي كه ملت ايران درتعيين وگزينش آن نقشي 

  . نداشته وندارند، پرهيزكنند
  

جماعتي كه امروزدرپوششِ مشروطه خواهان، درپي استقراردوبارة . ض كردمبگذريم ازبحثي كه درنامة پيشين خود مطرح وعر
ولي اينك، . خاندان پهلوي اند، درزمان محمدرضا شاه، كه به واقع جنبش مشروطه خواهي مطرح بود، عملامًشروطه كشُ بودند

برسركار؛ همين مشروطه كشان با مشاهدة نظام به غايت استبدادي ولايت فقيه ودرنگ درمخالفت فزايندة مردم با حاكمان 
بااين اميد كه آنچه را كه ديروزباخته بودند، شايد دوباره بدست . ديروزي، اينك درپوششِ مشروطه خواه، وارد ميدان شده اند

  . آورند
  

ا نكتة ديگري كه دررويكردمابه جريانات سياسي ازنوع سلطنت طلبان وسازمان مجاهدين خلق، اهميت دارد، اين است كه آنه

به هرقيمت وبااتكاء به وتوفيق درآن رافقط درگرو ودر صورت سرنگوني آن، . خودراآلترناتيوجمهوري اسلامي مي پندارند
بنابراين ، مشكل بتوان تصوركرد كه اين جريانات به روند يك پيكارآرام وتدريجي براي . هرنيروي داخلي وخارجي، مي دانند

زيرادرتغييروتحول آرام ومسالمت آميز، كه قاعدتاً مي بايد دردرون كشورتكوين . ندباشندگذاربه دموكراسي درايران، واقعاًعلاقم
  . بيابد، شانسي براي پيروزيِ اينگونه جريانات سياسي، وجودندارد



اين راهم ناگفته نگذارم كه معضل مناسبات ما با سلطنت طلبان طرفدارخاندان پهلوي؛ درگروِ انتقاد آقاي رضاپهلوي ازآباء 
اگرايشان چنين كاري بكنند كه بباورمن لازم است، اساسابًلند نظري وعلّو طبع خود را، به عنوان مردسياسي . جدادش، نيستوا

  .ولي اصل اختلاف را كه اشاره كردم، ازميان برنخواهد داشت. بازتاب خواهد داد
  

رراه وروشي است؛ باخواست ما، كه ملاحظه مي شود كه ميان خواست آنهاكه استقراردوبارة سلطنت خاندان پهلوي ازه
استقراريك جمهوري مبتني برآزادي وحقوق بشروجدائي دين ازدولت، باتوسل به راه وروش آرام ومسالمت آميزاست، واقعاوًجه 

براي رفع  «:مشتركي وجود ندارد تا درجستجوي منافع مشترك باشيم؟ تاآنگونه كه شمادرنامه ات خاطرنشان كرده اي
  تلاش بكنيم؟  »ت يابي به توافق حول منافع مشتركاختلافات ودس

دموكراسي خواهي است؛ درآنصورت، نيروهاي واقعي وكار سازاين پيكار، درخارج ، »منافع مشترك«اگراحتمالامًنظورتان از

 بنابراين،. رندبديهي است كه آنها هم باماها تفاوت هاواختلافاتي دا. دردرون كشورندازجمهوري خواهاني ازتبارشما وما؛ اساساً 
براي رفع «آيا بهترنيست كه نيروي خودرابرايِ نزديكي و تفاهم وكاهش تفاوت هابااين نيروي مليوني بكاربيندازيم وباآنها

  تلاش بورزيم؟  »اختلافات ودست يابي به توافق حول منافع مشترك
  

 داريم براي تقويت جبهة جمهوري خواهان فكرنمي كني كه درخارج كشورنيز، ارجح تراين باشد كه ماهمين نيروي معيني كه
كه پروژة سياسي آنهاگذاربه دموكراسي تمام عياروبرقراري وتامين واقعيِ آزادي هاي دموكراتيك دركشور، جدائي نهاد دين 

، انتخابي كردن همة نهادهاي حكومتي است، بكاربيندازيم؟ آيابهترنيست كه خانواده هاي سياسي ازقبيل )State(ازدولت
» قومي«هدين خلق وسلطنت طلبان طرفداراستقراردوبارة خاندان پهلوي وياطرفداران ديكتاتوري پرولتاريا وتجزيه طلبانمجا

رابه حال خودبگذاريم؟ ازبه حال خود گذاشتن، منظورم اين است كه نه بيخودي باآنها بجنگيم ونه درتلاش نزديكي باچنين 
كم ثمري كه ممكن است حتي امكان تفاهم ونزديكي ما با نيروهاي بالقوة كار. نيروهائي، وقت وانرژي خودرا تلف سازيم

  !آزاديخواه ودموكراسي خواه درون كشوررا، دشوارتروحتيّ ناممكن سازد
   

اگرهركدام ازاين جريانات سياسي ياايدئولوژيك، توانستند بااتكاء به نيروي خود، قاطبة مردم رابسوي خود جلب كنند، ودريك 
آنگونه كه نقش، . اد پيروزشدند؛ دراين صورت، ديگرگناه روي كارآمدن آنها بردوش ما سنگيني نخواهد كردانتخابات آز

ولومحدودما درروي كارآمدن روحانيت طرفدارولايت فقيه در انقلاب بهمن، هنوزوهمچنان بروجدان ماسنگيني مي كند وآزارمي 
  .دهد وقابل بخشش هم نيست

  

منتها، همانگونه كه دريادداشت پيشين . ، نداشته وندارمشروطه خواهان واقعي وشناخته شدهممن مساله اي با! كاظم جان
خود نوشتم؛ برايِ من، وبگمانم درحافظة تاريخي تك تك ما، نماد مشروطه خواهي درايران، دكترمحمد مصدق وجبهة ملي 

ولي اينگونه مشروطه خواهان اصيل . دونهضت آزادي وحزب ملت ايران ونظايرآنها بودند كه دررژيم گذشته سركوب شدن
تشكّل هائي كه امروز، بنام جبهة ملي يا نهضت . وواقعي، عموماً پس ازانقلاب بهمن، به صفوف جمهوري خواهان پيوسته اند

 .آزادي وحزب ملت ايران، فعاليت خودراادامه مي دهند، همه درشمارجمهوري خواهان اند

  
درميان سازمان هاي چپ ايران، . ه اونيزبه شيوة خود، همچنان مشروطه خواه باقي مانده بوددكتربختيار، تا مدت ها، البت تنها

بخاطراين مصاحبه . من اولين كسي بودم كه به سراغ اورفتم وباآن رادمرد، مصاحبه كردم كه درنشرية راه آزادي چاپ شده است
ولي ما تحمل كرديم وبه راه . دموكراتيك مردم ايران رخ دادورابطة ما با دكتربختيارودراعتراض به آن، انشعاب مهمي درحزب 

وآقاي احمد مدني حتي درجريان گفتگووطراحي جبهة مشتركي باايشان وزنده ياد ناخدا. اتحاد بااو و همفكرانش ادامه داديم

مدني به آمريكا وافسردگي وباانتقال دريا دار.  بوديم كه آدمكشان جمهوري اسلامي ناجوانمردانه اوراازپاي درآوردندحسن نزيه
  . عمومي پس ازاين قتل، اين طرح عقيم ماند

  



براي اين جماعت . بنابراين مسالة ما بااين جماعتي است كه پس ازبرافتادن ژريم پهلوي، تازه به فكرمشروطه خواهي افتاده اند
اند، براي كسب مشروعيت، بسيارپراهميت كه اعتبارسياسيِ خودرادرپيِ انقلاب بهمن درميان آزاديخواهان ايران از دست داده 

  . است كه بازيگران سياسي معتبرجريان چپ، به آنهانزديك شوند ودست دوستي بدهند
  

نبايدازنظردورداشت كه سلطنت طلبان طرفدارخاندان پهلوي، درعين حال، اينگونه نزديكي ها وهمكاري هارا، ! دوست عزيزم
من آگاهي دارم كه چندسال پيش، مقامات آمريكائي به آقاي پهلوي . لازم دارندبراي جلب حمايت حاميان خارجي خود نيز

مشروطه «براي حمايت موثر، ائتلاف. گفته اند كه نمي توانند به تنهائي ازاوهمچون آلترناتيو جهموري اسلامي حمايت كنند
ونمي خواهند .  رنج مي برند،1332آمريكائي هاهنوزازكومپلكس كودتاي مرداد. باسايرنيروها ضرورت دارد» خواهان

نمي خواهم بگويم كه سلطنت . درافكارعمومي چنين وانمود شود كه قصدِ آوردنِ دوبارة سلسلة پهلوي به سلطنت، رادارند
ولي بيگمان يكي ازآلترناتيوهاي روي . طلبان تنها ويا دلپسند ترين گزينش آنها براي جانشيني جهمهوري اسلامي است

  . ين دنياي پرحادثه وپيش بيني نشده استميزدولت آمريكا درا
  

چگونه است كه شمابااين همه دانش وتجربه، به اين مسائل عنايت نمي كنيد؟ چرابايد انسان فرهيخته ! دوست عزيزترازجانم
اين وخوشنامي ازتباركاظم علمداري، اعتباروحيثيت سياسي خودراصرفابًخاطرآزاد منشي وآزادانديشي اش، براي اعادة حيثيت 

  جماعت، درخدمت آنها بگذارد وفردا دوباره افسوس بخورد؟
  

مي تواند براي قانع كردن اوبه پذيرفتن نظام « آيا شما واقعاً اميد داريد كه گفتگوونشست وبرخاست شما باآقاي رضا پهلوي
سودي دارد كه دست به ازاين گذشته، به نظر من، اساساًچه . بباورمن چنين اميدي، توهمي بيش نيست ؟»جمهوري هم باشد

.  اجتماعي اوبدين خاطراست كه ايشان شاهزاده پهلوي است–چنين كاري زد؟ چنانكه قبلاً گفتم، وزن واعتباروجايگاه سياسي 
اگرايشان واقعا معتقدبه آزادي ودموكراسي است، كه بعيدهم . رضاپهلوي جمهوري خواه چيزي فراتراز يكي ازماهانخواهدشد

اگرفرض را براين . يراعمري درآمريكا واوروپا گذرانده وبا فرهنگ اين جوامع آشنا شده وخوگرفته استز. نيست چنين باشد
بگذاريم كه ايشان واقعاً به آزادي ودموكراسي اعتقاد دارد؛ دراين صورت، من اگربجاي شما بودم، بجاي صرف وقت فراوان به 

مي كردم كه درميان طيف سلطنت طلبان وخانوادة سياسي خود اميد جمهوري خواه كردن ناشدنيِ رضا پهلوي، اورا تشويق 
بماند وطرفداران خويش را، كه به هرحال بخشي ازمردم ايرانند وازامكاناتي هم برخوردارند، باارزش هاي آزادي طلبانه 

  .ودموكراسي خواهي آشنا كند وببار آورد
  

 تري دررابطه با نيروهاي سياسي اصلاح طلب درون درنامة شما مطالب مهم! دوست عزيزوگرامي ام آقاي دكترعلمداري
متاسفانه چون وضع مزاجي ام . كشوروپروسة گذاربه دموكراسي هست كه تبادل نظردربارة آنها به نظرمن اساسي  تراست

ن بي آنكه اطمينا. مدتهاست كه رضايت بخش نيست، وتمام روز، خسته وكوبيده و بي حال وحوصله هستم، بيش ازاين نتوانستم
  .  بدهم، اميدوارم دررابطه باآن مطالب، بتوانم درروزهاي آينده چند كلمه اي بنويسم

 25/04/2012ارادتمند  بابك  اميرخسروي 

 
  

 دوست بسيار عزيزم، آقاي اميرخسروي

شته تان به نيمه اصلي آن مانده است كه شما به درستي در آخرين پاراگراف نو. شما نيمي از پرسش را با دقت كافي شكافته ايد
 : آن اينگونه اشاره كرده ايد

درنامة شما مطالب مهم تري دررابطه با نيروهاي سياسي اصلاح طلب درون ! دوست عزيزوگرامي ام آقاي دكترعلمداري 
متاسفانه چون وضع مزاجي ام .  تراست كشوروپروسة گذاربه دموكراسي هست كه تبادل نظردربارة آنها به نظرمن اساسي



بي آنكه اطمينان .  رضايت بخش نيست، وتمام روز، خسته وكوبيده و بي حال وحوصله هستم، بيش ازاين نتوانستممدتهاست كه
   . بدهم، اميدوارم دررابطه باآن مطالب، بتوانم درروزهاي آينده چند كلمه اي بنويسم

 حال وروزتان اجازه نداد به آن تمام بحث من در همين جمله آخر است كه شما با درايتي خاص به آن توجه كرده ايد، ولي
ايكاش شما وقت و انرژي . من از اين بابت شرمنده ام كه بار ديگر شما را خطاب قرار مي دهم. نه در برگشت سلطنت. بپردازيد

آنگاه دوستان ديگر هم متوجه مي شدند  . "اساسي تر است"خود را به اين نكته اختصاص مي داديد كه به درستي نوشته ايد 
قبلا هم نوشتم كه بر سر موضوع سلطنت با شما هم . ختلاف بر ارزيابي از نظام پادشاهي نيست و آنرا تكرار نمي كردندكه ا
گذشته از موضوع اساسي كه شما فرصت نكرديد به آن بپردازيد، در اين ياداشت اشاره خواهم كرد كه چرا گفتگو، از . نظرم

سلطنت طلبان و اصلاح  بستر نگرش ما نسبت به ظر من آقاي ملك محمديبه ن. جمله گفتگو با سلطنت طلبان لازم است
   .خواهم كرد به موضوع اشاراتي درعين حال. كارمن را آسان كرده اند طلبان را خوب حلاجي كرده اند و

ف و وحشت اند  خو نخست اينكه ما با كسان ديگري كه با اصول ما بيگانه اند و خواهان برگشت به دوره طلايي امام، يعني دوره
چرا با رضا پهلوي كه اين سابقه را هم ندارد گفتگو . خواهان گفتگو هستيم، از آنها بي قيد و شرط دفاغ هم كرده و مي كنيم

نكنيم؟ مگرخواست گفتگو با اصلاح طلبان به معناي برگشت به دوره وحشت خميني و پذيرش نظامي ديني آنها است؟ ما بايد 
چون هدف هرگفتگويي . گسترش ندهيم  و دليل گفتگو را به مسأله خواست ائتلاف با سلطنت طلبانمعيارمان را يكسان كنيم

  .اگر گفتگو با سلطنت طلبان نادرست است، بطور قطع جانبداري از اصلاح طلبان هم نادرست است  .ائتلاف نيست
در فرهنگ سنتي ما گفتگو نه .  استگفتگو اصلي ضروري از دمكراسي و فرهنگ دمكراسي سازي. دوم، گفتگو يك ارزش است

ميان فرمانروا و فرمانبر، نه ميان والدين و فرزندان، نه ميان معلم و دانش آموز، نه ميان مقامات ديني و معتقدين و نه ميان 
براي ساختن فرهنگ دمكراسي . اينها ويژگي هاي فرهنگ ديكتاتوري است. اصل بر تحكم بوده است. اقوام وجود نداشته است

   .را بهم ريخت بايد خلاف آن عمل كرد و نظم ديريننه
اگر ايران سرزمين . اين حد اقلي است كه مي خواهم به آن اشاره كنم. اما در گفتگو ها، محتواي گفتگو نيز بايد روشن باشد

اراده اين گروه و مشترك تمام ايرانيان است بايد منافع مشتركي هم ميان ساكنين اين سرزمين وجود داشته باشد كه خارج از 
بطورمثال آيا كردستان به متعلق به كردهاست و يا همه ايرانيان؟ تا به حال . برهمگان حاكم است آن گروه، اين نظام و آن نظام

نمي توان به دمكراسي معتقد  آيا اين شيوه مشكل را حل كرده است؟ . حكومت ها با اعمال قهر به اين پرسش پاسخ داده اند
افقي و (ميان همه ي رده ها وستون هاي اجتماعي ) كنش و واكنش(ي از مكانيسم هاي كسب آن، يعني گفتگو بود ولي با يك

ايراني ها، به ويژه چپ هايي كه هنوز پاي بند ايدئولوژي هستند به اصل گفتگو به عنوان مكانيسم كنش و . مخالف) عمودي
مطلق جامعه آنها بر قهر و نابودي و ويران كردن نهادهاي حاكم   زيرا آموزش ساختاربيني. واكنش هاي انساني بي توجه اند

امروز كه از اين قهر و خشونت فاصله گرفته اند و خواهان آنند كه در دگرگوني هاي . وساخت نهاد هاي نوين استوار بوده است
ه مكانيسم بديل و پرهيز از ، هنوز ب)يكي از ويژگي اصلاحات(اجتماعي و سياسي، نهاد هاي جامعه دست نخورده باقي بمانند 

. در يك نگاه گشتالتي مي توان جزئيات يك پديده را با هم منطبق كرد. قهرو خشونت ونا بود سازي نهاد ها، توجه نكرده اند
  .گفتگو نكردن، بي آنكه ما متوجه باشيم، خود ادامه پاي بندي به خشونت ميان كساني است كه ناچارند با هم در ارتباط باشند

در حاليكه . كرنش به قدرت اصول را از بين مي برد.  پديده را نبايد با كرنش به قدرت كه برخي گرفتار آنند يكي گرفتاين
   .اصول است گفتگو خود يك ارزش براي حفظ و توافق روي

ين اجا با آن ولي سياست امروز. من نوشته هاي آقايان فتحي و سياووشي را درست مي دانم، آنها بر اصول اساسي تكيه كردند
آن ديدگاه با رفتن دوستان سجا از اجا بيشتر به حاشيه رفت و پيگري نشد و امروز ما هنوز در دام . ديدگاه ها خوانايي ندارد

آنها حتي با ما گفتگوهم . دفاع بي قيد و شرط ازاصلاح طلباني هستيم كه دنباله روي ما را از خود طالب اند نه مشاركت با ما را
   .زيرا ما نتوانستيم به نيرويي مستقل از آنها بدل شويم وهمواره هويت خود را در جانب داري از آنها تعريف كرده ايم. نمي كنند

  دوستان،
به نظر من بند بند نوشته او قابل . آنچه آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گويا و روشن و منسجم نوشته اند اصل مطلب است

توجه به اين . لي بسياردقيقي است كه من را از پاسخ دادن به دوستان ديگربي نياز مي كندنوشته او توضيح تحلي. تعمق است



سياست پردازي درست را  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك . نوشته مانع پراكنده شدن بحث و اتلاف وقت مي شود
  .  دمكراسي خواهي ما خوانايي نداردآنچه ما مي كنيم با ادعاي. براي جمهوري خواهان مدافع دمكراسي تنظيم كند

. ارزيابي ملك محمدي از پديده سلطنت و روند امروزين آن بسيار واقع گرايانه و فاصله گيري روشن از كليشه هاي متداول است
در همين كليشه هاست كه برخي گرفتار غرب ستيزي و جانب داري از . اينكه بگوئيم ما با سلطنت مخالفيم آسان است

مخالفت امروزين . مخالفت با سلطنت طلبان امروزين را نبايد بر تاريخ نظام پادشاهي استوار ساخت. اسلامي مي شوندجمهوري 
   .با نظام سلطنت در عين حال نياز به تحليل درست از وضعيت كنوني سلطنت طلبان در ايران و متحدين جهاني آن دارد

از شكل گيري انقلاب بود، ولي اين واقعيت نا كامل است اگر نگوئيم ملك محمدي به درستي گفته است كه رژيم شاه بستر س
چه عوامل و نيروهايي در ساخت پروژه . كه آنچه جاي نظام سلطنتي نشست، يعني جمهوري مخوف ولايت فقيه را شاه نساخت

 جمهوري خواهان در نفي آيا سياست امروزين. استبداد ديني نقش ايفا كردند؟ چپ در نقد خود بايد به اين پرسش پاسخ بدهد
 يا در تداوم نظام جمهوري اسلامي است؟
  

آمريكا ستيزي و مبارزه با . كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نتوانسته اند پايگاه نظري منسجمي براي خود بسازند
يانه آن را دراطراف خود نمونه هاي ناش. امپرياليسم درعمل به جانب داري از جمهوري اسلامي و پروژه هاي آن بدل مي شوند

ديدگاه هاي كج و معوجي كه پاي در گذشته داشته باشد و با ترس و لرز به آينده سرك كشيده باشد نمي تواند بديل  .ببينيد
چپ براي ساخت يك سكوي قابل اتكاي نظري . آن بسازد) غيرايدئولوژيك(فكري براي جامعه ايران و نسل جوان پراگماتيست 

   .و جز به جزگذشته نظري و عملي خود را نقد كندبايد بطور كامل 

  )28/04/2012ارسالي  (علمدارياراتمند شما  
 
  

 
  !دوست عزيزوارجمندم آقاي علمداري پس ازعرض سلام

بي آنكه . متاسفانه اين پروبلماتيك رابطه با سلطنت طلبان هوادارپِادشاهي خاندان پهلوي به اين سادگي ها دست بردارنيست
زيراموكداً . ه بحث هاي پيشين برگردم، تنها به تذكراتِ اجمالي دررابطه بانوشتة آقاي ملك محمدي به شمامي پردازمبخواهم ب

 سلطنت طلبان واصلاح طلبان راخوب حلاجي كرده اند وكارمن را  بسترنگرش ما نسبت به آقاي ملك محمدي«: مي گوئيد
  :ازنوشتة ايشان نكات زيربراي بحث ما درخورنِقد ودرنگ است). ستنوشتة آقاي ملك محمدي به ضميمه ا.(»آسان كرده اند

  
پهلوي .... سلطنت پهلوي گسستي ازاين تاريخ بود. يخي سلطنت درايران نبودراـ سلطنت پهلوي ادامه طبيعي نهاد تا«

دهاي مادي رادرهم نورديدند خوداين بنيا, درايران بربنياد ايلات وعشايرواقوام سازمان نيافتند كه هيج  هابرخلاف تاريخ سلطنت
  .يعني بروكراسي مدرن و طبقات سرمايه دارامروزي. رابرشالوده هاي جامعه مدرن استواركردند وسلطنت

  .» ـ سلطنت پهلوي يك ديكتاتوري با هدفها و برنامه هاي مدرن بود2
  

ة پهلوي با سلاطينِ دوران پيش به نظرمي رسد آقاي ملك محمدي، متاسفانه به يك تفاوتِ كليدي وعمده، كه ميان سلسل

  .   است كه درآن سلسلة پهلوي مورد نقد قرارمي گيرد برش تاريخي  وآن،. ازآنها، وجود دارد، عنايت ندارد

به هنگامِ ارزيابي ازجايگاهِ اين خاندان  معيارهايِ مابراي داورينكتة اساسي ديگر، كه باز، به نظرم به آن بي توجه مانده اند؛ 
وكسي نيز، اقدامات شايان . نه، كسي رضا شاه راباشاه سلطان حسين، وحتيّ نادرشاه وشاه عباس مقايسه نمي كندوگر. است

  . تحسين رضاشاه درراستاي نوسازي كشوررا، زير پرسش نمي برد
، واقعاً » نيافتنددرايران بربنياد ايلات و عشايرواقوام سازمان پهلوي هابرخلاف تاريخ سلطنت«: اين نظرِايشان نيزكه مي گويد

  .ونمي شود شاخص اين خاندان وويژة آنها دانست. درتاريخ سلطنت درايران تازگي نداشت



ومي دانيد كه ازجمله همين نادرشاه كه به اواشاره كردم، نيزبااتكاء . شمابهترازمن بتاريخ دوران اسلامي آشنا هستيد

مي »فرزند شمشير«اوخود را.  به قدرت نرسيده بود»ايرواقوامبربنياد ايلات وعش«:  ويابه گفتة ايشان»عصبيت قومي«به

حتّي صفويان . شكل نگرفت، »عصبيت قومي«ويا كريمخان زند نيزبرپاية . ناميد وواقعاً نيزچنين بود واصل ونسبي نداشت

.  تصوف بود، شيعي گري ـ»عصبيت ديني«روي كارآمدن آنهابرخاسته از. تشكيل نشد» بربنيادايلات وعشايرواقوام«نيز
 صوفي گري آنها بود، نه برخاسته ازتبارطايفه اي وقومي آنهاباخاوادة –قزلباش هاهم كه به آنها پيوستند بخاطرتِعصب شيعي 

آنها »مرشدكامل«شاه اسماعيل. پيوستن آنهاتماماً برخاسته ازدلبستگي وارادت آنها به خانوادة شيخ صفي صوفي بود. صفوي
شاه عباس . گويان درراه اوكشته مي شدند» ياشيخ يا شيخ«رميدان هاي جنگ با سينة بازمي رزميدند ود. بود كه مي پرستيدند

  .نيزپس ازقدرت گرفتن به قلع وقمع قزلباشان پرداخت
  

، همچون يكي ازپايه هاي استبداد وخود كامگي درايران »نهاد سلطنت«اين رانيزبه مناسبت بحث، ناگفته نگذارم كه اگرمن به
 كردم؛ مقصودم اين نيست كه همة شاهان ايران اهريمن بودند وكاري در راستاي شكوفائي اقتصادي وفرهنگي ورفاه مردم اشاره

نيزاقدامات گسترده اي درجهت شكوفائي ) وتاحدي كريمخان زند(به طورمثال، درعهد همين شاه عباس. ايران نكرده اند
اعتلاي اقتصادي ورفاه مردم درعهد . ي متناسب بازمان خود، صورت گرفتاقتصادي ورشد صنايع مانو فاكتوري وبازرگاني جهان

شاه عباس، بحدي بود كه ناظران تيزبين نظيرژان شاردن فرانسوي وضع دهقانان ايران رابه مراتب مرفّه ترازدهقانان فرانسه 
ي به شاهرخ فرزند تيمورلنگ اشاره وياحت. مي توان حتيّ نمونة ملكشاه وسلطان سنجرسلجوقي راشاهد آورد! ارزيابي كرد اند

ولي مورخين فرزند وجانشين او، شاهرخ شاه رايكي ازبهترين ! تيمور، آن هيولاي وحشي كه ازكله هامنارهامي ساخت. كرد
منظورم ازاين يادآوري فقط اين است كه اولاً تصورنشود كه من به . وفرهنگ دوست ترين پادشاهان تاريخ ايران مي دانند

منظورم تنها، تاكيد برتفاوتِ نقش وجايگاهِ .  ايران، درطول تاريخ بس طولاني آن، تنها نگاه منفي دارمسلطنت در

  . دردودورة پيش ازانقلاب مشروطه، با دورة پس ازآنست» نهادسلطنت«
  

ا به اززمان غزنويان به بعد، وتاآستانة انقلاب مشروطه درايران وشرايط ژئوپوليتيك كشور، معمولاهًمة سلسله ه
لذا شكلِ حكومتي جزسلطنت كه آن هم . زورشمشيرتشكيل شده وسلطنت مطلقه سيماي عمومي آنها بوده است

دراروپا نيزتا فرارسيدن عصرجديدِ تمدنِ سرمايه داري، . معمولاًاستبدادي ودردوره هائي، خودكامه بوده است، امكان ناپذيربود
 است، هرجا دولت متمركزبه وجود آمد، درشكل سلطنتِ استبدادي ومطلقة كه خاستگاه اقتصادي ـ اجتماعيِ دموكراسي مدرن

  . آن بود
  

ممكن است بي توجهيِ آقاي ملك محمدي به شرايط تاريخي، اجتماعي سياسيِ پيش وپس ازانقلاب مشروطه، اشكال معرفتي 
 توجيه برقراريِ رابطه باطرفداران به هرحال، متاسفانه ايشان براي. ايشان درداوري دربارة سلطنت استبداديِ پهلوي است

حال آنكه مي بايست، سلطنت . سلطنت پهلوي، اين خاندان رادرمقايسه باشاهان مطلقة پيش ازانقلاب مشروطه قرارمي دهد

  . قرارداد؛ وآنگاه به داوري نشستدربرشِ تاريخيِ پس ازانقلابِ مشروطه ديكتاتوري پهلوي ها را
   

وين درايران، با دوهدفِ برقراريِ حاكميت قانون وتاسيس حكومت مشروطه ونوسازي انقلاب مشروطه سرآغازدوران ن
ازهمان مجلس اول تاسيس بانك ملي، ساختمان راه آهن سرتاسري واصلاحات . كشوردرراستاي استقرارسرمايه داري بود

لي ودخالت هاي خارجي ها، پيش ولي بد بختانه، به دلايل گوناگونِ داخ. ديگردردستوركاربود ولوايحي نيزازتصويب گذشت
  .سرآغازگِام نهادن ايران درمسيرآزادي ودموكراسي بود حكومت قانون واعلام مشرطه،. نرفت

  رضا شاه، اين درخت نونهال آزادي وحكومت مشروطه راكه هدف انقلاب مشروطه
  . نقد من ازسلطنت ديكتاتوريِ پهلوي ازهمينجاست .بود، ازريشه برانداخت

  .دِ عصرمِشروطه بودزيراخلاف آم



  
ملييون ايران ازرضاخان سردارسپه، درهمة اقدامات اودرراستايِ سروصورت دادن به ارتش ايران و سركوب ايلات وطوايف 

هنگامي كه اووزيرجنگ بود، دركناراودرهيات دولت قوام السلطنه همكاري . سركش وتامين امنيت دركشور، حمايت كردند
ارسپه باراي مجلس شوراي مليّ، دولت تشكيل داد؛ شخصيت هاي سرشناس ملّي، نظيرسليمان هنگامي نيزكه سرد. داشتند

. ولي همين ملييون بابه تخت سلطنت نشستن اوبه مخالفت برخاستند. محسن اسكندري، محمد مصدق، از وزراوحاميان اوبودند
سردارسپه داشتند، به سلطنت رسيدنِ او را، مرادف بل باشناختي كه ازرضاخان . نه بدين جهت كه طرفداراحمد شاه قاجاربودند

ازمنظرآنها، برآمدن سلطنت ديكتاتوري پهلوي، خلاف آمدِ عصرِپس ازانقلاب . با تعطيل مشروطة نوپا وضعيف مي ديدند
نطق . لذابه مخالفت باآن برخاستند. آنهاصداي چكمه هاي استبداد راباهشياري سياسي خود، مي شنيدند. مشروطه بود

ترمصدق درمجلس چهارم، به هنگام طرح لايحة تغيير سلطنت ازقاجاربه پهلوي بازتاب شهامت وهمين دورانديشي وروشن دك
  :بيني سياسي وي است كه هنوز در گوش من طنين افكن است

  

  چنين حكومتي را درزنگبارهم نمي توان ! هم فرمانده كل قوا، هم رئيس دولت، هم شاه«
  ند، تكّه تكّه ام كنند، بند ازبندم بگسلند، اگرمرابه كشُ! سراغ گرفت

  !»من به چنين لايحه اي، راي نمي دهم
  

شاه سلطنت مي : اومي گفت وتاپايان عمرخود براين اعتقاد خود وفادار ماند كه. دكترمصدق ها حكومت مشروطه مي خواستند
، نيزترجيع 1332 هاي خارجي درمرداددردادگاه نظامي پس ازسرنگوني اش بدست ارتجاع داخلي وقدرت! كند ونه حكومت

  ! شاه سلطنت مي كند ونه حكومت: بند دفاعياتش همين بود
  

اضافه برعامل خلاف آمدِ زمان بودن سلطنت استبدادي درعصرپس ازانقلاب مشروطه، نقد من از سلطنت ديكتاتوريِ پهلوي، 

آزادي ودموكراسي خواهي ب مشروطه است؛ كه دربارة نيروهاي سياسي دردوران پس ازانقلامعيارداوري هاي ماناشي از
وگرنه كسي منكرآن نيست كه . خاندان پهلوي سركوبگر آزادي، ومسخ كنندة دموكراسي بودند. وحاكميت ملت، گوهرآنست

را، كه ازخواست هاي پايه اي مشروطه خواهان بود، بااراده ودرايت شايان )Modernisation(رضا شاه، نوسازي كشور 
  .  ريزي كرد وباموفقيت، درزمان نسبتاً كوتاه، متحقق ساختتحسيني، پي

  
شاه عباس، به گونة قاطبة شاهان قرون وسطي، بسيارسفاّك وبي رحم بود . موضوعِ برشِ تاريخي براي داوري، بسيارمهم است

قدامات اودرجهت ولي مورخين وصاحبنظران، درعين اشاره به اين وحشي گري ها، بيشتر، روي ا. وخشنونت بهيمي داشت
درآن زمان، حتّي . زيرادرآن روزگار، همه جا سلطنت مطلقه واغلب خودكامه برسركاربود. آباداني كشورورفاه مردم تكيه مي كنند

  . دراروپا دموكراسي جا نيفتاده بود
ازاين منظراست . اريمولي، هنگامي كه ازسلطنت استبداديِ رضا شاه سخن مي گوئيم؛ برش تاريخي روي كارآمدن اورا مد نظرد

بدون توجه به زمان، به هنگام داوري دربارة . كه گفتم، سلطنت استبداديِ رضاشاه، خلاف آمدِ زمانِ پس ازانقلاب مشروطه بود
  .اميدوارم آقاي ملك محمدي به اين موضوع عنايت كند. رضاشاه ومحمدرضاشاه، بي گمان دچار خطاي تحليلي خواهيم شد

  
وست ارجمند، وسايردوستان علاقمند به اين گفتگو؛ موضع مراخوب دريافت كنند، در يك جمله مي گويم كه براي اينكه شما د

باآنكه ژنرال آيرون سايد مبتكروطراح كودتاي . من رضا شاه رايك ايران دوست وميهن پرست ويك شخصيت ممتازملي مي دانم
گاد قزاق به فرماندهيِ سرهنگ رضاخان سواد كوهي به مرحلة بود، كه بدست سيد ضياء الدين وبااقدام نظاميِ بري1299حوت

انگليس هامرا «: تفسيرِخودِ اورادراين مورد درست مي دانم كه گفت. اجرادرآمد؛ بااين حال، رضا شاه راعامل انگليس نمي دام
  ! »آوردند، ولي نمي دانستند باكي سروكاردارند



اومي پندارند، ناشي ازمليّ »فاشيستي«ي ناشي ازديكتاتورمنشي وگرايشاتمن حتيّ گرايش اوبه آلمان هيتلري را، كه بسيار
درنزد ملييون ايراني كه ازدست استعمارروس وانگليس مصيبت هاكشيده بودند؛ آلماني هارا كه سابقة . گرائي اش مي دانم

پيش ازرضاشاه نيز، ملييون . استعماري درايران نداشتند؛ ودرجنگ ودرگيري باانگليس وروس بودند؛ دوست خود مي شمردند
ديگر، ازتبارسليمان محسن اسكندري، نظام السلطنة مĤفي، سيدحسن مدرس و ديگران، به هنگام جنگ جهاني اول، 

  . نظيراين گرايش را دركشورهاي جهان سوم ديگر مشاهده مي كنيم. هوادارآلمان هابودند
  

نه اي بانظام مشروطة سلطني به ويژه براي كشورچند قومي همچون اين رانيزناگفته نگذارم كه من اصولامًخالفت وعقده وكي
هم با وضعيت كشورهاي مشروطه نظيرانگلستان وكشورهايِ . ايران كه سابقة شاهنشاهي چندهزارساله داشته است، ندارم

انقلاب مشروطه، اي كاش ازهمان فرداي . اسكانديناوي آشنا هستم وهم جهنمّ جمهوري استاليني وصدام حسيني را مي شناسم
اي كاش دردهة سي، ازدكترمصدق حمايت مي كردند تابتواند نظام سلطنت . مي گذاشتند تاسلطنت مشروطه آرام آرام جابيفتد

اي كاش محمدرضاشاه ازدرايت وواقع نگريِ لازم برخورداربود، وبه موقع وپيش از آنكه طوفان انقلاب . مشروطه را قوام ببخشد
 وهرسازشي را نا ممكن سازد؛ داوطلبانه جاي خودرابه وليعهد جوان مي سپرد؛ تادولتي همه چيزرادرهم نوردد،

اي كاش ماهم ازدرايت . ازتبارشاپوربختياراموركشوررا بدست گرفته، باآرامش مشروطه رابر قرارمي كرد، واتقلابي رخ نمي داد
ولي لااقل امروز، عذاب . نيروي ما تعيين كننده نبوددرست است كه . وتجربة لازم برخورداربوديم ودرتنور انقلاب نمي دميديم

. من انقلاب بهمن را كه روحانيت ولايت فقيهي را روي كارآورد، قانونمند نمي دانم. وجدان نداشتيم، وازآن رنج نمي برديم
اين گفتة .  نمي كشيداگردرايتي دركاربود، چنانكه گفتم، وبه موقع اقدام مي شد وتدابيرلازم اتخاذ مي گرديد، كاربه انقلاب

 اين نهاد كهن رابخاك سپرد ولي مقدمات اجتماعي ومادي آن 57درست است كه انقلاب «:آقاي ملك محمدي را كه مي گويد
است كه فرآوردة آن » مقدمات اجتماعي ومادي«منظورايشان كدام. ، درست نمي دانم»را خود اين نظام براي انقلاب فراهم آورد

   ورژيم مطلقة ولايت فقيه باشد؟ 57مي مي بايست انقلاب اسلا
  

حال كه به هرصورت، انقلابي رخ داده : بادرنظرگرفتن آنچه دربالابيان كردم، ولي آنچه براي امروزمي گويم، عبارت ازاين است
د خو. وبه نظام سلطنتي چندهزارساله پايان داده شده است، ديگرچه نيازي هست كه درراه تجديد حيات آن مشاركت بكنيم

نه ساختارهاي اجتماعي ما ونه ساختارهاي . بازگشت سلطنت درايران يك توهم تاريخي است«:آقاي ملك محمدي مي گويد
ولي به فرض . هزارويك دليل براي اين ناممكن مي توان برشمرد. سياسي وفرهنگي وحزبي مااين بازگشت راناممكن مي سازد

البته ايشان نمي گويد چه خواهد . »م پهلوي كه مي شناسيم نخواهد بوداگربازگشتي هم ممكن شود، بازگشتي به نظا محال
  ولي آيا اين امرمسلم است؟! ولي ازفحواي كلام ايشان مي توان دريافت كه منظورش سلطنت مشروطه است. بود
  

. بد ونمي پذيرديعني باهزارويك دليل، بازگشت خاندان پهلوي راجامعة ايران برنمي تا: اگرچنان باشد كه ايشان مي گويند
دراين صورت، بديهي است كه اگربازگشتي درميان باشد؛ تحقق آن، بي گمان نه ناشي ازتحولات آرام ومسالمت آميزمبارزاتي 
مردم ونيروهاي سياسيِ درون كشور؛ بل به احتمال قوي، ناشي ازدخالت برخي دولت هاي مقتدرجهاني؛ آن نيزدرشرايط منطقه 

دراين صورت، بقاء وتداوم آن نيز ! يعني به زورتحميل خواهد شد!  و اضطراري امكان پذيرخواهد بوداي وبين المللي استثنائي
  !به عبارت ديگربرقراي دوبارة استبداد سلطنتيِ خاندان پهلوي. تنها با زور واستبداد نظامي ممكن خواهد شد

***** 

  
ا چند موضوع را كه به ديگربخش هاي نامة تان مربوط مي ازاين بحث كه بگذريم واميدوارم ديگربرنگرديم، دراينج! كاظم جان

  :شود؛ با شما درميان بگذارم
  

ـ استنباط من اين است كه چون برخي ازدوستان ازامكان هرگونه تغييروتحول درداخل كشورمايوس شده وديگراميد به اصلاح 
به خارج ازكشورمعطوف شده ودرنتيجه، نقش وامكان تغييرات درجمهوري اسلامي را ازدست داده اند؛ نگاهشان بيش از پيش 



درهمين راستا، ايجاد آلترناتيودرخارج . وجايگاه نيروهاي خارج كشور، ازجمله سلطنت طلبان، اهميت مضاعفي يافته است
دراين محاسبات است كه به نظرمي رسد، نزديكي و . كشوروجلب حمايت قدرت هاي خارجي اهميت بيشتري پيداكرده است

ا طرفداران آقاي رضاپهلوي كه درحزب مشروطه خواهان گردآمده اند، برجسته شده ورابطه باآنها ودرراس همه، آقاي همكاري ب
وعلت وجودي آنهاست؛ واردِ دستورروزسِياست هاي ائتلافي برخي ازنيروهاي »حزب مشروطه خواهان«رضا پهلوي، كه نماد
 آقاي رضا پهلوي وهواداران ايشان، بيش ازهرنيروي سياسي ايراني اين گرايش شايد بدين جهت باشد كه. سياسي گرديده است

  .  به گمانم پروبلماتيك رابطه با طرفداران پهلوي ازهمين جا آب مي خورد. ديگر، مورد اعتماد قدرت هاي جهاني اند
  

رارواقعي آن ـ به نظرمي رسد،علت اصلي اختلاف ما، همچنان برسرچگونگي وراه وروشِ دستيابي به دموكراسي واستق
ازديدگاه من ودوستان . لذادرباديِ امر، اشاره به چند نكتة اساسي را كه پايه هاي فكري من است، ضروري مي بينم. درايرانست

  :همفكر

ازاين ديدگاه، ودرعالم سياست ودرسياست گذاري؛ ودريارگيري . جمهوري اسلامي يكدست وهمگون ومتصلّب نيست: اولاً
  ميان. ايِ مبارزاتي؛ ودرپيكاربراي آزادي ها ودموكراسيواتحاد عمل وائتلاف ه

  آيت االله خامنه اي وبيت اوونيزگروه ها وتشكلات همسوي آنها؛ بااصلاح طلبان درون رژيم جمهوري
  

منظورم شخصيت هائي ازتبارمِحمدخاتمي، . اسلامي، تفاوت هاوتضاد هاي جدي وجود دارد؛ كه بايد دقيقاً مورد توجه قراربگيرد
اضافه براين ها، درطيف . ميرحسين موسوي، كروبي و حتي رفسنجاني است، كه افراد سرشناس وبر جسته تراين گرايش هستند

اصلاح طلبان درون رژيم جمهوري اسلامي، تاج زاده ها، امين زاده ها، علوي تبارها، حجاريان ها، جلائي پورها وبسياري 
دراين طيف،عليرغم تفاوت هاونوآنس ها، . دان هاي جمهوري اسلامي بسرمي برندديگرنيز، قراردارند كه بعضي هم اكنون درزن

بخش مهمي ازنيروهايِ خارج ازحاكميت جمهوري اسلامي، نظيرنهضت آزادي وملي ـ مذهبي ها ومشابهان اين جريانات 
آياولايت فقيه : يارهائي ازاين قبيللذاراندن آنها بامع. نيزقرارمي گيرند، ومي بايد دردرون همين طيف رنگارنگ، به حساب آورد

زيرا قراردادن چنين شرط و شروطي، ازيكسوساده كردن بي نهايتِ يك مسالة پيچيده وبغرنجِ . راقبول دارند يانه، نادرست است
وازسوي ديگر، بستن بابِ مشي اصلاح طلبي وتغييرات و تحول . برقراريِ دموكراسي و حاكميت ملت درجمهوري اسلامي است

  .زيرابدون اين نيروها چنين تحولي ناممكن است. ام دركشوراستآر
درماراتونِ پيكاربراي آزادي ودموكراسي، هربخشي ازنيروهايِ نامبرده دربالا، به طورعيني ودر جايِ خود، نقشي دارند كه بايد 

اخوشايند شان، نبايد باآنها مرزبندي ويا بااتكاء به اين ياآن سخن ن. همه رابايك چوب نراند. درنظرگرفت وبه استقبال آنها رفت

اين طيف به طوركلي، درپيكاربراي آزادي ودموكراسي درايران؛ . سياسي كرد ودرصف دشمنان سياسي خود قرار داد
  .ياران ومتفقان پتانسيل ما هستند، نه معاندان ودشمنان ما

  

 تاكيد سلبي، برخواست هاي ايجابيست هاي ـ بباورمن، ازنظررويكرد به مسائل وسياستگذاري ها، مي بايد به جاي خوا
برايِ آزادي ودموكراسي وحقوق بشر، وارد : مثلابًه جاي شعارمرگ برجمهوري اسلامي يامرگ برولي فقيه، بايد باشعار. ورزيد

يان سياسي، مي بايد مردم رابجاي تشويق وتجهيزبراي بر اندازي؛ آنهارابه مبارزه براي تامين آزادي ها، آزادي زندان. ميدان شد
اگرنيك بنگريم، . آزادي مطبوعات وتامين پيش شرط هاي انتخابات هاي آزاد، لغونظارت استصوابي وامثال آنها، فراخواند

  .درنهايت به خاموشي وزوال تدريجي جمهوري اسلاميِ فقاهتي است
  

تجارب نشان «نوشته ايد . مشكل داريمـ بنظرم دررابطه باكجاي كارهستيم ودرچه مرحله ازسطح مبارزاتي قرارداريم، نيزباهم 
مذاكره با . داده است كه تنها مبارزات مردم و فشارهاي اجتماعي ومدني مي تواند رژيم هاي ديكتاتوري رابه عقب براند

ودرآن شكاف ايجاد  ديكتاتورها تنها زماني كارسازاست كه جنبش اجتماعي قوي نيزحضورفعال داشته، حكومت را ترسانده 

 ولي لطفاً توضيح دهيد كه درنبود شرايط اولية آزادي مطبوعات واحزاب وسنديكاها .كاملا باتحليل شماموافقم. »دكرده باش



كه » جنبش اجتماعي قوي«، وآن»مبارزات مردم وفشارهاي اجتماعي ومدني«وتشكلاّت مدني كارساز، چگونه مي خواهيد اين 
  كند را، به وجودبياوريد وسازمان دهي كنيد؟» كاف ايجادودرآن ش حضورفعال داشته، حكومت را ترسانده «بايد

دستگاه حاكمه صحبت مي كنند كه هدفش » محاصرة مدني«همين پرسش درمورد بعضي ديگرازدوستان هم مطرح است كه از
 جديد ، تحت نظر سازمان هاي بين المللي براي تعيين نظام»انتخابات آزاد«به زانودرآوردن وتسليم وتن دادن رژيم به يك 

، چيزي درحدود مجلس موسسان است؟ وگرنه »انتخابات آزاد«قاعدتامًنظوراين دوستان از. ومورد پسند راي دهندگان است
،يك همه پرسي براي تغييرنظام است؟ به هرحال، پرسش من »انتخابات آزاد«ديگرانتخابات معني ندارد؛ شايد منظورشان از

درشرايط نبود آزادي هاي اوليه وتشكلات  مدني لازم، براي » محاصرة مدني«گ توضيحِ چگونگيِ سازمان دهي اين نبرد بزر
  .تصرف قلعة جماران است

تامين آزادي هاي : آن همان! اگرباواقع بينيِ بيشتري به موضوع بنگريم؛ ملاحظه خواهدشد كه ما هنوزاندرخم يك كوچه ايم
  .شداوليه وبازكردن فضاي سياسي كشوراست كه دراولويت مي با

  

سياست امروزين جمهوري خواهان در نفي يا درتداوم آيا . چپ درنقد خود بايد به اين پرسش پاسخ بدهد«: نوشته ايد
  ؟  »نظام جمهوري اسلامي است

.  اجتماعي ايران حل نمي شود-دوست عزيزم باگفتن اين كه آيامي خواهيد جمهوري اسلامي برود يابماند، معضل سياسي

راخواست » نفيِ جمهوري اسلامي«من نه. ، چنانكه عرض كردم، ساده كردن يك موضوع بغرنج استاينگونه خط كشي ها
وگذشته ازآن، در تركيب جمهوري اسلامي، همة اصلاح . درمقولة براندازي است» نفي«وشعارمبارزاتي درستي مي دانم، زيرا

مورد » تداوم جمهوري اسلامي«ونه. ي اوليه اندطلبان درون آن نيزمستتراست كه متحدان ما درپيكاربراي تامين آزادي ها
! زيراآنچه امروزه بنام جمهوري اسلامي حاكم است، يك رژيم سركوبگروتوتاليتر است كه ما نمي خواهيم. علاقه آرزوي من است

  مساله تنها، درچگونگيِ رهائي ازاين وضعيت است
قتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي ا

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
ريق آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازط:شده

  . انتخابات هايِ آزاد؛ بابهره گيري از راه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكرد
آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 

ت ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز؛ طرح ديگري ريخ
دراين پيكارِ مرحله به مرحله، . ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد

بديهي است . بيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرند
هايِ عرفي وترقي خواه از تباراتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، رنگ ونشان كه هرقدرنيرو

  .خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشت
  

حتمابًيادداري كه اشكال بزرگ ما درروياروئي بارژيم شاه هم اين بود كه همه چيز رادر گرورفتن وبرانداختن شاه ! كاظم جان

ديورا ازدر رانديم، ولي بجاي فرشته، ديوشاخداري ازپنجره وارد ! ديوچوبيرون رود، فرشته درآيد: مي كرديمفكر. مي ديديم
  . تكراراين تجربة تلخ تاريخي، ديگربراي من وشما، نابخشودني است! شد
  

ان تودة مردم دررژيم گذشته به علت سركوب طولانيِ جريانات سياسي مخالف وتشكّل هاي مدنيِ وصنفي، نيروي واسطه مي

راهي جزشورش وقيام مردم عليه حاكميت درنتيجه، بخاطرسرسختي شاه براي ماندن درقدرت، . وحاكميت وجود نداشت
 اينك، برخلاف رژيم گذشته، چنين نيرويِ واسطه وبسيارنيرومند، حي .وچاره اي جزبرانداختن آن باقي نماند

تظاهرات . اگرامروزخاموش وكم پيداست، به معني فقدان آن نيست. وحاضردرصحنة سياسي ودرون جامعة ايران حضوردارند



همين . مليوني مردم با شعار راي من كو؟ گواهِ اين نيروي خفته درحال حاضر، ولي آتش نهفته درزيرخاكستربرايِ آينده است
 از جامعة بستة كنوني به سوي نيروي واسطه ميان مردم وحاكميت، متحدينِ عيني ودرازمدت ما وضامنِ گذارآرام وگام به گام

  .آزادي ودموكراسي است
ولي اين نيزدرست نيست كه با گزيدن اين ياآن حرف . اين بدين معنا نيست كه ما بي قيدوشرط ازاصلاح طلبان دفاع بكنيم

 آدمخواران، ، تفاوت چشمگيرموسوي ها وخاتمي هارابااين»دوره طلايي امام«ناپسند وناخوشايندِ آنها؛ نظيراشاره برخي به 
  . ناديده انگاريم

  
بخاطردارم مانيزدرجواني، دردوره اي، براي نقد استالينيزم كه حاكم بود، جملاتي ازنوشته هاي لنين را مي جستيم وبِه رخ مي 

 سپس، وقتي !غافل ازآنكه استالينيسم ادامة چنگيز خاني لنينيسم بود!احياء لنينيسم رامي طلبيديمكشيديم و
بعدها حتيّ دريافتيم كه آبشخوربِسياري ازاحكام لنيني نيز، .  بيشتري يافتيم، لنينيسم راهم زيرسوال برديمشناخت وتجربة

احتمال دارد موسوي وخاتمي وديگراصلاح طلبان درون جمهوري اسلامي هم ! برخاسته ازانديشه ها واحكام نادرستِ ماركس بود
ساسي تراست، خواست آنها براي تامين آزاديها وپيش شرط هاي يك انتخابات ولي آنچه ا. به گونة ما، صادقانه در توهم باشند

خاتمي شايد تنها دولت مردبرسرقدرت بود . ولواين كه كاملاًباعمقي ما اين مقوله هارامطرح مي كنيم، يكسان نباشد. آزاد است

زادي دگرانديش است، نه ما كه آزادي، آ: كه به هنگام رياست جمهوري، سخنان ژرفِ روزالوكزامبورگ رابرزبان آورد
وگرنه، چه . ارزش اودرهمين افكار، ودروفاداري به آنهاست. درعمل نيزتاتوانست، به اين انديشه وفادارماند! حكومت مي كنيم

  كسي منكرآنست كه خاتمي به هنگام دولتمداري اش ويا پس ازآن، دچارخطاهاي بزرگ ونابخشودني نشده است؟
  

بباورمن، هرتغييروتحولي درايران درراستاي آزادي ودموكراسي كه تامين پيش شرط هاي . ازهمه استواين مهم تر: ثالثاً
آلترناتيوبه وضع . انتخابات هايِ آزاد درزمرة آنهاست؛ ازدرون واساساًبااتكاء به نيروهاي درون كشورصورت خواهد گرفت

اميدوارم روزي بتوانيم به ايران . رت آن، نقشي كمكي استنقش مابا همة ارزش وضرو. موجودنيز، ازدرون كشورسربرخواهد آورد
نبايد به خود ونيروهاي خارج كشور، . بايد واقع بين بود. ولي فعلاً متاسفانه چنين نيست. برگرديم ونقش موثرتري ايفا بكنيم

  .پربها داد
رج كشور، اگرنمي خواهد ابزاري دردست خارجي بباورمن، تلاش براي ايجاد آلترناتيو درخارج كشوروبااتكاء به نيروهاي ايرانيِ خا

تلاش ما درراستاي دستيابي به آزادي ودموكراسي، باحفظ . ها باشد واستقلال عمل وانديشه خود راحفظ بكند، بي فايده است
استقلال عمل وانديشة خود؛ مي بايد باتلاش نيرو هاي كم وبيش همسودردرون كشور، پيوند بخورد ودرخدمت اين 

  . تنها دراين صورت است كه ارزش واقعي دارد. نوشت سازباشدپيكارسر
. فررسيدن آن رابتووهمة عزيزان تبريك مي گويم. روزجهاني كارگران وزحمتكشان است! سرت رازياد درد آوردم، ببخش

  .اميدوارم روزي كه چندان هم دورنباشد؛ بازو به بازو، اين روزفرخنده رادرخيابان هاي تهران جشن بگيريم
  رادتمند   بابك  اميرخسرويا

  2012اول مامه مه 
********************* 

  :ضميمه
  

  نامة آقاي ملك محمدي
  آقاي علمداري عزيز

  
با شناختي كه از شما پيدا كرده ام دريافته ام كه به موضوع ها و سوالهايي كه مي پردازيد  نگاه ژرف داريد و به همين علت از 

شما در موضوع استقلال و ازادي خوب پيش رفتيد و به نظرمن در به صف كردن . ضي نمي شويد جواب ها  و يافته ها زود را



اكنون در باره معيار هاي تعين سياست ائتلافي جمهوري خواهان  . ديدگاها و ارايش افكاردر اين زمينه كمك بسيار كرديد
. جواب هاي تاكنوني ديگر دوستان راضيتان نكرده باشدسوال هايي را پيش نهاده ايد كه اميد وارم تا انتها پي گيري كنيد  و 

البته يك سوال اصلي شما آنجا كه از وجود دومعيار و برخورد دوگانه صحبت مي كنيد روي صحبت تان بدرستي بخشي از 
ز شعار يا يعني آنهايي كه ازرابطه با سلطنت  بخاطر ماهيت استبداي آن احتراز دارند  ولي به آساني ا. جمهوري خواهان است

حسين مير حسين جانب داري مي كنند ودر تمام دوران موسوم به اصلاحات و همين حالا نيز از اپوزسيون دعوت مي كنند كه 
حزب مشاركت  اسلامي يا رفسنجاني و خاتمي و , در پشت سر هواداران ولايت فقيه مثل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 

دي ميان اين سياست با همان سياستي مي بينم كه با خميني عليه شاه متحد شد وانقلاب من مشابهت زيا. ديگران سينه بزنند
شما بدرستي مي پرسيد چرا اينها هيج حساسيتي به اين همه جنايت هاي سي ساله جمهوري اسلامي . اسلامي را پروبال داد

خ من اين است كه مشتركات ما در نظام هاي پاس.  را امروز مي خواهند از پسرش بگيرند" مرحوم"ندارند ولي كفاره گناه آن
چنين است كه مثلا براي حزب توده و شركا نظام جمهوري اسلامي . ارزشي واكنش هاي احساسي و عقلي ما را تعيين مي كند

يا مثلا .درخت پر باري بود كه مي شد زير سايه اش به پرورش سوسياليسم پرداخت و براي گروه ديگر جهنمي بود سوزنده
يكي از نامه به ولايت برمي آشوبد .ز براي يكي  هر سخن خاتمي كلامي است نجات بخش  براي ديگري اراجيف و لاطالعاتامرو

  . ديگري دردلش قند آب مي شود
          اما من نمي خواهم                                                                                                                           

در باره سلطنت نكاتي بنظرم ميرسد كه  مي خواستم  خيلي فشرده با دوستاني مثل .بيشتراز اين روي اين جنبه ها مكث كنم 
  .شما در ميان نهم تا شايد به كار تحليل هايتان بخورد و در تدوين سياست ائتلافي جمهوري خواهان كمك كند

  
درست است كه . سلطنت پهلوي گسستي از اين تاريخ بود. طبيعي نهاد تايخي سلطنت در ايران نبود سلطنت پهلوي ادامه 1

بگونه اي .  اين نهاد كهن را بخاك سپرد ولي مقدمات اجتماعي و مادي آن را خود اين نظام براي انقلاب فراهم آورد57انقلاب 
پهلوي ها  برخلاف تاريخ . ته بود قهرا رو به اضمحلال مي رفتكه اگر انقلاب هم رخ نمي داد اين نهاد در راهي كه قدم گذاش

خود اين بنياد هاي مادي را در هم نورديدند و , سلطنت  در ايران بر بنياد ايلات و عشاير و اقوام سازمان نيافتند كه هيج 
  ار امروزي يعني بروكراسي مدرن و طبقات سرمايه د. سلطنت  را بر شالوده هاي  جامعه مدرن استوار كردند

  
برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي  آنها  از سطح  متوسط . سلطنت پهلوي يك ديكتاتوري با هدفها و برنامه هاي مدرن بود 2

به همين علت دولت  هرچه بيشتر در اين جهت سرعت مي گرفت تضاد . پيشرفت جامعه و خواست مدرن شدن آن جلو تر بود 
 در بخش عمده اجتماعي و فرهنگي خود مقاومتي بود  57انقلاب . عه را تشديد مي كرددروني خود و  كل ساختارش  با جام

حتا اعتراض اجتماعي به عنصروابستگي  نظام به غرب از موضع صرف استقلال .در برابر اين پيشرفت از موضع سنت گرايي 
فرهنگ مسلط و چيرگي انديشه هاي  . رب بودطلبانه و براي پيشرفت بيشتر نبود بلكه  الوده به ضديت با ليبراليسم و فرهنگ غ
مهمترين مخالفين نظام يعني اسلام سياسي . ميان مخالفين سلطنت  بخوبي  ماهيت اين مخالفت ها  را نشان مي دهد 

خمينيسم  در همه ابعاد سياسي و فرهنگي خود از فرهنگ و نظام مستقرعقب مانده تر بودند  و چپ ها در بخش عمدشان 
اگر ما چپ ها جانب انصاف را از دست ندهيم  تشخيص . ي بديل بهتري را در برابر سلطنت نمايندگي نمي كردندازنظر سياس

اين واقعيت جندان دشوار نيست كه حكومت هاي  دست پخت رفقا و همتايان ما در كشور هاي ديگر چندان آبرومندانه تر و 
  . از دوستان مهاجر ما در باره بهشت سوسياليسم شنيده ايد شما هم حتما چيزهايي.انساني تر از مدل پهلوي ها نبود 

  
  پايگاه فكري و نقطه عزيمت مخالفت اين دو صف عمده ضد سلطنت آزادي و دموكراسي نبود بلكه سنت گرايي و عدالت 3

مي را مي سازد سنت و عدالت در جامعه ان روز ايران و البته هنوز هم  و هر وقت كه فعال شود چنان ملاط منسج. جويي بود
به همين آخرين بازي  بااصطلاح . كه ابزار هاي  ليبراليسم و دموكراسي در فروپاشاندنش كارگر نمي افتد يا اصلا از كار ميافتد

تازه خاتمي نه .نمايندگان  مسخ شده عدالت و ليبراليسم نگاه كن كه  در آن چگونه احمدي نژاد خاتمي را از ميدان بدر كرد 
  .بلكه باد  جهاني دموكراسي كمي از گرده خود را روي اين شاخه سنت گرايان ايران پاشيده است. ه دموكراتليبرال است ن



مدرنيسم پهلوي از غرب الگويي براي نظام خود برساخته بود و .  سلطنت در صف بندي هاي جهاني انتخاب اصلح تري داشت 4
مدل انتخاب دو مخالف اصلي . و مدل غرب استوار سازد) غيراسلامي( يرانيمي كوشيد اقتدار خود را با اميزه اي از ناسيوناليسم ا

دنياي اسلام و اردوگاه سوسياليسم بخش تاريك تر جهان آن روز ما بود و و ما به غلط آن را دروازه , سلطنت در عرصه جهاني 
  .هاي ازادي و سوسياليسم مي پنداشتيم

باد آزادي خواهي و دموكراسي  سالهاست از درو پنجره به درون اتاق هاي . م  ما در عصر طوفان هاي  دموكراتيك بسرمي بري5
رويكرد به ارزش . چپ و سلطنت طلب و قومي و مذهبي را در نورديده است, ملي , ما مي وزد و همه گروهبندي هاي اسلامي 

موكرات شدن شاخه هاي افراطي حتا د. نمايش يا پليتيك نيست  , هاي دموكراتيك دراين ميدان پر تلاطم  بازي سياسي 
همانطور كه رشد ايده ها و ارزش . يعني دروغين نيست و اصالت دارد , اسلام گرايان طرفدار ولايت فقيه حقيقتي در بر دارد

پس چرا رويكرد بخشهايي از سلطنت طلبان و مشروطه . هاي دموكراتيك و آزادي خواهان دربخش چپ جنبش اصالت دارد
چطور چپ ها و ملي ها با تصويب يك سند در يك كنگره دموكرات . اي دموكراتيك نبايد جدي تلقي شودخواهان  به ارزشه

چطور رفسنجاني و . مي شوند و تاريخشان بكلي دگرگون مي شود  ولي هوا خواهان سلطنت ازاين قواعد تبعيت نمي كنند؟
وكراسي خواهي مي پيوندد ولي داريوش همايون بايد دو خاتمي طرفدار ولايت فقيه با يك سخنراني در نماز جمعه به اردوي دم

دهه پوست بيندازد تا بلاخره به طور مشروط به دريافت  بليط ورود به تاتر نمايش دموكراسي ما نايل بيايد؟   با همان متر و 
اه به سنجش مي چپ ها  يا مليون خود را در چهارچوب نيروهاي دموكراتيك و ازادي خو, ميزان هايي كه جمهوري خواهان 

تاريخ سياسي اين سه دهه نشان . گذارند چرا  نمي توان به سلطنت طلبان هواخواه شاهزاده با رتبه اي پايئن تر نمره قبولي داد
مي دهد كه پس از چپ ها  اين  سلطنت طلبان  يا مشروطه خواهان بودند كه خود را در معرض اصلاحات و باز سازي 

ما نيز داريم مثل غرب صاحب احزاب راست  . ر پي آنها ست كه نوبت به اسلام گرايان رسيده استدموكرايتك قرار دادند  و د
همانطور كه دموكرات مسيحي ها يا جمهوري خواهان در كشور هاي ديگر . نوانيش و معتقد به بازي دموكراسي مي شويم 

مشروطه . ت ها سبزها يا دموكراتها قرار دارندجزئ ساختارهاي دموكراتيك هستند و در رتبه پائين تري از سوسيال دموكرا
  . خواهان ما در هر دو طيف اسلامي و غرب گراي خود به همين راه ميروند

نه ساختار هاي اجتماعي ما و نه ساختار هاي سياسي و فرهنگي و حزبي .  باز گشت سلطنت در ايران يك توهم تاريخي است 6
ولي به فرض محال  اگر باز گشتي هم .  يك دليل براي اين ناممكن مي توان برشمردهزارو. ما اين بازگشت را ناممكن مي سازد

اين ترسي در خدمت محافظه كاري سياسي است و .بازگشتي به نظام پهلوي كه مي شناسيم نخواهد بود, ممكن شود 
لا عمري طولاني خواهند داشت اما احزاب سلطنت طلب محتم. اپوزسيون را در برابر نظام اسلامي ضعيف تر و بي اثرتر مي كند

ودر مورد آنها نيز بايد مثل هر بازي ديگر ائتلافي اساس محاسبه  سود و . و در بازي هاي سياسي نمي توان ناديده شان گرفت 
  .زيان دموكراسي و رعايت  قاعده برد برد در رقابت هاي سياسي ميان احزاب باشد

نبايد  . ن دموكراسي است و  فعاليت هر حزب  سياسي جدي را بي معنا مي كنددوگانگي معيار در تعين و تدوين سياست به زيا
مرعوب استدلاهاي محافظه كارانه نسل ترس خورده  و تنگ نظر شد كه براي امتناع از ائتلاف سياسي  بجاي مراجعه به برنامه 

  .هاي احزاب به تورق سياه كاري هاي گذشته يكديگر مشغولند 
كر جمهوري خواهي دموكراتيك يا چپ دموكراتيك نقاد و مستقل وعرض اندام كردن  آن در عرصه عمل فرايند قوام گرفتن تف

سياسي مستلزم ايستادگي بر روي معيارهاي دموكراتيك ومقاومت در برابر فشار جريانهايي است  كه  در تعيين سياست ها از 
  . اصلاحي پيروي مي كنند/ معيارها و الويت هاي  شاخه هاي اسلامي 

  با ارادت مرتضي ملك محمدي
  2012آپريل 25

  

**********************************  

  )٢( گفتگویِ نوشتاری



   و كاظم علمداريبابك اميرخسروي
  

موضوع اصلي اين . مجموعه اي كه  در زير مي آيد، بخشي از بحث ها در درون اي ميل ليست اتحاد جمهوريخواهان ايران است
..   و جايگاه آن در استراتژي و سياست اتحاد جمهوريخواهان و ديگر نيروهاي سياسي در ايران است» زادانتخابات آ«بحث ها  

  . گزيده اي از اين بحث ها با توافق نويسندگان براي اطلاع عموم  منتشر مي شود
  

 دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 

 :شما نوشته ايد . جنابعالي بسيار روشن و گويا استلفاظي بود، نوشتهبرخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها  هايِ مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

متحدين عيني وعنلي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنوني اين توصيفي از
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

در يك گروه قرار  فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار    .1
. نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدار مي خواهد گفتگو كند پيكار كنيد

  اينگونه نيست؟ 
براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و   .2
گر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست دي

  مي آيد؟
آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم      .3

  است ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خو
متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ   با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع   .4

  ردم بر قرارمي شود؟نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت م
 در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم آن    .5

برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم  سان سو چي در گذار
  ند؟دارند و آنها كدام

 )09/05/2012ارسالي (كاظم علمداري با احترام فراون   

  
*********  

  
  :بابك امير خسروي

  جنبش هاي اجتماعي را درنبود حداقل آزادي ها و احزاب سياسي وسنديكاها چگونه مي خواهيد راه بيندازيد؟
  

 !پس ازعرض سلام دوست عزيزم آقاي علمداري،



فقط . با كمال ميل نظرم رادربارة نكات اصليِ مندرج درآن خواهم داد. تياق خواندمنامة اخيرت رامثل هميشه با علاقه واش
چون نكات مشتركي با نامه هاي شما دارد كه مايلم يكجا به آنها . درانتظارپاسخ هايِ آقاي سياوشي به پرسش هايم هستم

  . بپردازم
   

كليد واهرم اصلي براي  راش هاي اجتماعيجنباين : دراينجا تنها يك سوال دارم وخواهش مي كنم توضيح بدهيد
، درنبود حداقل آزادي ها ووجود احزاب سياسي وسنديكاها وتشكلات مدني ديگر؛ ودراين دفع ديكتاتوري مي پنداريد

شرايط سركوب وخفقان وبستة جمهوري اسلامي كه آنهمه روي آن تكيه مي كنيد؛ چگونه مي خواهيد به راه بيندازيد؟ وهدايت 
  .نيزمطرح است» محاصرة مدني«قابل كنترل باشد وبه شورش هاي كورخياباني منجرنشود؟ همين پرسش البته درموردكنيد كه 
  13/05/2012   بابك ارادتمند

  
*********  

  
  :كاظم علمداري

  .جنبش هاي اجتماعي دقيقا به اين دليل به وجود مي آيند كه حكومت ها نمي گذارد اين نهادها ساخته شوند
  

  دوست عزيزم، بابك جانسلام به

  .سپاسگزارم از توضيحات اصلاحي شما بسيار

كرديد؟ چون من خودم بر خلاف ساير  ضمن آيا شما ياداشت زير را كه ديروز در پاسخ پرسش شما فرستاده بودم دريافت در
و از  گهدار را هم دريافت نكردمياداشت آقاي ن. ليست فرستادم ولي باز دريافت نكردم ايميل ها آنرا دريافت نكردم و دوباره به

 .شدم طريق ايميل آقاي پرزين مطلع

 با احترام

 كاظم

  
 دوست عزيزم آقاي اميرخسروي، با سلام و سپاس از پرسش روشنگرايانه شما

  . هرزهري پاد زهر خود را دارد
 امكان ساخت حزب و سنديكا و در تمام جوامعي كه جنبش هاي اجتماعي دگرگوني ايجاد كرده اند ديكتاتوري و خفقان بوده و

جنبش هاي اجتماعي در كشورهاي اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين، كشورهاي آسيايي، و خاورميانه در . تشكل مدني نبوده است
تقريبا هيچ يك از اين جنبش ها . شرايط اختناق بوجود آمدند و موفق شدند كه ديكتاتوري را در يك بزنگاه تاريخي حذف كنند

اي كوربدل نشدند، ولي ممكن است گفته شود كه رهبري جنبش هاي بهارعربي بدست جريانات غيردمكراتيك به شورش ه
 رخ داد ناشي از شكل گيري 88آنچه در دوره پيش و پس از انتخابات سال . افتاده است، كه داوري در اين موارد نيز زود است

  آيا آن جنبش به شورش هاي كوربدل شد؟. دجنبش اجتماعي سبزبود كه دلايل ناكامي آن بايد مطالعه شو
تلاش براي ايجاد حزب و سنديكا و تشكيلات مدني هيچ زمان نبايد متوقف شود، ولي اينكه به اميد شكل گيري آن بنشينيم و 

دقيقا جنبش هاي اجتماعي به اين دليل بوجود مي آيند كه حكومت نمي . باطرح هاي ديگر مخالفت كنيم، درست نيست
اگرامكان ساخت آنها بود، انتخابات آزاد هم مي بود و شما ومن هم در مملكت خودمان بوديم و . ين نهادها ساخته شوندگذارد ا

گره كار دراين است كه ديكتاتوري مانع ايجاد همه آنها از .دريكي از احزاب قانوني خواست هاي سياسي خود را پيش مي برديم
  . جمله آزادي است

زيرا نهادهاي حزبي ومدني . ر مورد هرطرحي، از جمله طرح شما به مراتب بيشتر مطرح استبنابراين، پرسش شما د
. وسنديكايي نمي توانند غير قانوني فعاليت كنند، جنبش هاي اجتماعي از اساس غيرقانوني و عليه بي قانوني شكل مي گيرند

نع يك تجمع بيست نفره مي شود، مراسم دفن و در شرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت ما



كفن راسركوب مي كند، وكيل مدافع را زندان مي كنند و موارد بسياري كه نياز به بازگو كردن آنها نيست چگونه مي خواهيد 
ح حزب و سنديكايي بسازيد كه ديكتاتوري كناربزند؟ مگررهبران سنديكاي شركت واحد در زندان نيستند؟ مگر احزاب اصلا

طلب غير قانوني اعلام نشدند؟ مگردراين سي و سه سال ما خواستي جز آزادي داشته ايم؟ پاسخ حكومت به خواست ها چه 
  بوده است؟ 

و . بايد كوشيد كه جنبش سبز قوام و دوام يابد و كمبودهاي آن جبران شود و در كنار آن خرده جنبش هاي ديگر شكل بگيرد
بايد با . متاسفانه كساني از درون اصلاح طلبان مي كوشند كه جنبش سبز را از بين ببرند. دنگذاشت يأس و نا اميدي غلبه كن

  . آنها مقابله كرد

 )13/05/2012ارسالي(علمداري  ارادتمند شما

  
********  

  

  14/05/2012يادداشت ارسالي علمداري 
 

 :برخي تقاوت ها و توافق ها براي دگرگوني آنطور كه من مي فهمم

او هم به استراتژي انتخابات آزاد و هم به پيش . از يكسو به سياووشي و از سوي ديگر به اميرخسروي نزديك استر فرخ نگهدا

او فرض را برآن نهاده است كه .  مي خواهد با همه نحله ها، از جمله رژيم گفتگو كنداو. شرط هاي انتخابات آزاد تكيه مي كند
او گفتگو را براي تامين پيش . ديگران جدا بيفتد مر سبب مي شود طرح او ازاين ا. رژيم هم يك نحله است و اهل گفتگو

 .نيازهاي انتخابات آزاد لازم مي داند

پيكاربا رژيم در مرحله نخست براي آزادي .  را به مراحل مختلف تقسيم مي كند  استراتژي مبارزه با رژيمبابك اميرخسروي
رفع  . خواست انتخابات آزاد طرح مي شود مرحله بعدي. است) زهاي انتخابات آزادپيش نيا(هاي اوليه مانند آزادي قلم و بيان 

ساير مشكلات براي برقراري حاكميت مردم، از جمله جدايي دين و دولت و پايان بخشي به ولايت مطلقه فقيه در مراحل نهايي 
   .انجام مي گيرد

استفاده  انتخابات آزاد براي چالش رژيم و سازماندهي مردم بايد از خواست منطقي، قانوني، خالي از خشونت  رضا سياووشي
فرض او . به اين معنا كه تا عملي شدن اين خواست بايد اين شعار حفظ شود. برخورد او به اين خواست استراتژيك است. كرد

 جامعه با هزينه كم به اين است كه رژيم ديگر رأي اكثريت را ندارد و در رقابت انتخاباتي آزاد نهايتا بازنده خواهد بود و
  .دمكراسي مي رسد

و درتنگنا قرار دادن   مي خواهد با شعار انتخابات آزاد، نهاد هاي مدني بوجود آورد كه ضمن محاصرهاميرحسين گنج بخش
  )دمكراسي بدون نهاد هاي مدني دوام نمي آورد. (خالي از خشونت رژيم با اين نهاد ها، دمكراسي آينده را هم تضمين كند

  .، استراتژي انتخابات آزاد را درست نمي داند و بر آشتي ملي تكيه مي كندبيب پرزينح

آشتي ملي منوط به تناسب قوا يا درماندگي رژيم .  گفتگو با رژيم، حتي اگرممكن باشد، شطرنج با گوريل استكاظم علمداري
ديكتاتوري در . ادام العمري ولايت مطلقه فقيه استريشه استبداد ديني ادغام دين و دولت و مقام م. وجود ندارد است، كه فعلا

اما انتخابات آزاد خواستي قانوني، خالي از . پيش نيازهاي آن را نداده است و شكل گيري اجازه انتخابات آزاد هيچ جامعه
 تنها جنبش هاي اجتماعي حريف. قرار بگيرد و مردم پسند است ومي تواند درخدمت رشد جنبش هاي اجتماعي خشونت

  . بنابراين جنبش سبز را بايد دوام و قوام بخشيد. ديكتاتوري مي شوند

بنابراين، با تمام .  انتخابات آزاد و پيش نيازهاي آنرا اهرم از دست دادن قدرت انحصاري خود مي بيندرژيم جمهوري اسلامي
ه به ساختارقدرت انحصاري خود مي آنها سهيم كردن نيروهاي متزلزلي مانند خاتمي درقدرت را صدم. توان مانع آن مي شود

تنها ادامه وضعيت كنوني را مي پذيرند و به جاي گفتگو و كنار آمدن با مخالفان، سركوب را راه حل مشكل خود مي . بينند
  . دانند



  .لطفا اصلاح كنيد. برداشت من نادرست است مي بخشيداگر

  علمداري
  

**********  
  :بابك امير خسروي

  !»پبكاربراي تامين حاكميت ملت«:ن، به صورت ايجابيِنقشة راه پيشنهادي م
  

 !دوست ارجمندم كاظم علمداري، پس ازسلام

بخش مربوط . ولي متاسفانه، موضع من درست بازتاب نيافته است. ابتكارجالبي براي روشن ديدن تفاوت ها وهمسوئي هاست
اميدوارم هم شما ونيزسايردوستان، دراشاره به . يدملاحظه مي كن رنگ بنفشهبا ]ارسالي شما[ به جمعبندي نظرم رادرمتن

  .نقشة راه پيشنهادي من، عنايت كرده وموضع مرا، به گونه اي كه بارديگردرزيرنقل كرده ام، بازتاب داده ومورد توجه قراردهند
  14/05/2012 اميرخسروي   بابك ارادتمند

   
  :فهممبرخي تقاوت ها و توافق ها براي دگرگوني آنطور كه من مي 

........ 

پيكاربا رژيم در .  را به مراحل مختلف تقسيم مي كندودستيابي به حاكيت ملت   استراتژي مبارزه با رژيمبابك اميرخسروي
مرحله .  است) آزادهايِپيش نيازهاي انتخابات ونيز(ومطبوعات مرحله نخست براي آزادي هاي اوليه مانند آزادي قلم وبيان 

رفع ساير مشكلات براي برقراري حاكميت مردم، از جمله جدايي دين و دولت و  .ت آزاد طرح مي شود خواست انتخابا بعدي

ازجمله لغونظارت (انتخابات هاي آزادِتامين پيش نيازهاي  .پايان بخشي به ولايت مطلقه فقيه در مراحل نهايي انجام مي گيرد
خابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي وشوراها براي گزينش نهادها وارگان هاي حكومتي، نظيرانت)استصوابي 

 زيرانتيجة .بخشِ جدائي ناپذيرومحوريِ همين مرحله ازپيكارنيروهاي سياسي آزاديخواه ومردم ايرانستونظايرآن، 

  دستيابي نيروهاي اصلاح طلب وآزاديخواه به قوة مقننه ومجريه وشوراهاست؛ كه توازن نيروها رابه هم مي زند وطرح،آن
  . وتصويب لوايح درراستاي آزادي وحاكميت ملت رافراهم مي سازد

  
درمرحلة بعدي، پس ازارزيابي دوبارة توازن نيروها، و سنجشِ آمادگي ذهني نيروهاي سياسي و فاكتورهاي ديگر، طرح هايِ 

يت، لوايحي درراستاي دفاع ازحقوق مطالباتي نظيرلايحة تازة قانون مطبوعات، انحلال دادگاه هاي انقلاب، لغو دادگاه ويژة روحان
  .زنان ونظايرآن، پي گيري مي شود

  
سپس، و درمرحلة بعدي، طرح . تمام اين مطالبات درچارچوب قانون اساسي وازراه هاي مسالمت آميزقانوني شدني است

بري، شورائي كردن ازولايت مطلقه فقيه كنوني، محدودكردن دورة اشغال مقام ره» مطلقه«خواست هائي نظيربرداشتن صفت 
 ...آن، بازنگري درتركيب مجلس خبرگان و

وازحالا قابل طرح . ابن ها وبي گمان برخي ديگرازمطالبات، گام به گام؛ وهربارباارزيابيِ توازن نوين نيروها صورت گرفتني است
  .يدچه بسا درشرايط مساعد بتوان سرعت بيشتري به تحقق اين گونه خواست ها، بخش. وپيش بيني نيست

  

  ايجابيِ، بل به صورت»پيكاربارژيم«:دربيان سلبي، اين راهم تاكيد كنم كه نقشة راه پيشنهادي من، نه به صورت

. كه مادة هايِ قانوني آن، قابل استخراج ازقانون اساسي نيزمي باشد. پيش مي رود» پبكاربراي تامين حاكميت ملت«:دربيانِ

بلكه . مسائل سياسي، تنها ناشي ازتجربيات تلخ زندگي طولاني سياسي من نيست طرحِ  ايجابيتاكيد من دراتخاذ رويكرد
، دربرگيرندة نيروهاي موثراصلاح طلبِ درون وپيرامون آن نيزهست، كه »حاكميت«درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، پديدة 



 وبراي تحقق آنها، تلاش مي به طور عيني وعملي، البته باشدت وضعف؛ آمادگي براي پذيرفتن اينگونه مطالبات دارند
  )پايان توضيح(.ورزند

  
********  

  :بابك اميرخسروي
  هستم» حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق 

  

 !كاظم جان سلام

ايد گفته شود گفته به نظر من آنچه ب. اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ! چه شد كه بيش ازچندروزتاب نياوردي! »شد

آنچه من نوشته ام، . به پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهم. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

 .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا

  10/05/2012قربانت بابك 
  

********  
  

  دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 
  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است

آزادي :ط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي هااگردرشراي.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
ه ترين درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترد

متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
 . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .رتباط چند پرسش مطرح مي شوددراين ا. بيان نشده است

[  
فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه  .1

قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو 
 اينگونه نيست؟ . كند پيكار كنيد

  
راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه كاظم جان : توضيح بابك

شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع
. ؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند كه واقعاً نيازي به آن نيست»نه نيست؟اينگو. گفتگو كند پيكار كنيد

صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 
    .، جداگانه وخصوصي سوال كنيداگرموضوع برايتان مهم است. خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم

  



براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به  پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و .2
عبارت ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن 

 چيست و چگونه بدست مي آيد؟

  

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور :وضيح بابكت

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي نظام جـمهوري پارلماني براساس : برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي
  

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. خود صادقانه پايبندماطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي 
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

پيكارسياسي درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله 
  :براي پرهيزازطولاني ترشدن مطلب، آنچه را كه دراين رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم. هستم

ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل «

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه تغييرمي دانم؛ براين باورم كه 
آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق :شده

  . كرد؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزانتخابات هايِ آزاد
آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 

ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت  طرح ديگري ريختذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز؛  
 دراين پيكارمِرحله به مرحله، .اي آزاد ملت باشد، ادامه دادملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده ور

بديهي است . بيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرند
كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تبارِاتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، رنگ ونشان 

  .»ادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشتخودرابررويد
  

تفاوت من بابرخي . ملاحظه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن است! كاظم جان
ايد ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي ب

من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم ولي . »استراتژي انتخابات آزاد«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
  .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«وپيروزيِ چنين . هستم» حاكميت ملّت«درراستاي دستيابي به تحقق 

ثانياً . م شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيستاميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژي
واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي 

لاح طلبان جنبش سبزواص. نيروي اجتماعيِ مهمي كه متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
 مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، -درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي وملي

  .درشماراين نيروهاي واسطه اند
  



آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم  .3
؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح هستيد
  شود؟

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد :توضيح بابك
فعلاً ما درآغازاين پيكارهستيم كه . زة طولاني مرحله به مرحله استكه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه، وفرجام اين مبار

  .همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است
 

متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به  با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع .4
نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي وبلاگ نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و 

  شود؟

اصولاً رويكرد من به ! كاظم جان.  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك

ي درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزاد. ايجابي است، نه سلبيمسائل سياسي، 
واين مبارزه .  حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاستوحقوق انساني؛ مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا

  .را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد

 را كه همان انديشة براندازي است، واگركسي آن رانگويد،»حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! دوست ارجمندم
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي ايجابي باشيم كه البته دشواراست ولي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است«پس

  . تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراست
  

آنطوركه خانم در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر،  .5
برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد  آن سان سو چي در گذار

  جهاني هم دارند و آنها كدامند؟

.  به استثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند:توضيح بابك

متحد «من دول خارجي، ابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ درميان وي
انگلستان دوست ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» جهاني

آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، .  ودلشان براي مردم ايران نمي سوزدبزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند
» پيك ايران«همانگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديو. مارادربزنگاه ممكن است رها كنند

واگررادمردي . امان خدا سپردوآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آيت االله خميني به . رابراي خوشايند شاه، بست
  . همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود

  
ويا چنين . نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . موكراسي هستندما درپيكاربراي آزادي و د» متحد جهاني« كه دول بزرگ، پنداشت
ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا 

  .آزادي ودموكراسي درايران، دست به تحريم ايران بزنند
 فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً

زندانيان راآزاد كنند، دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده 
  .وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانستاتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني . رابرد



ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . درمبارزه براي آزادي ودموكراسي نداريم» متحد جهاني«ما متاسفانه
د، سياسي وتشكلات حقوق بشري، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرن

  !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
  

وقتي شاه احساس . تفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بود
. آوردة غرب ودست نشاندة اونيستجمهوري اسلامي فر. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد

وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . اگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي است

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي لذا كاظم جان !هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  !ها

  10/05/2012بابك اميرخسروي قربانت  
  

 !دوست عزيزم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام

 
فقط . با كمال ميل نظرم رادربارة نكات اصليِ مندرج درآن خواهم داد. نامة اخيرت رامثل هميشه با علاقه واشتياق خواندم

شما دارد كه مايلم يكجا به آنها چون نكات مشتركي با نامه هاي . درانتظارپاسخ هايِ آقاي سياوشي به پرسش هايم هستم
  .بپردازم

  
اين جنبش هاي اجتماعي راكليد واهرم اصلي براي دفع : دراينجا تنها يك سوال دارم وخواهش مي كنم توضيح بدهيد

ديكتاتوري مي پنداريد، درنبود حداقل آزادي ها ووجود احزاب سياسي وسنديكاها وتشكلات مدني ديگر؛ ودراين شرايط 
قان وبستة جمهوري اسلامي كه آنهمه روي آن تكيه مي كنيد؛ چگونه مي خواهيد به راه بيندازيد؟ وهدايت كنيد سركوب وخف

 .نيزمطرح است» محاصرة مدني«كه قابل كنترل باشد وبه شورش هاي كورخياباني منجرنشود؟ همين پرسش البته درمورد

 
 13/05/2012ارادتمند  بابك  

  
*************  

  
 
  13/05/2012اري به بابك نامة علمد 

 !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ! چه شد كه بيش ازچندروزتاب نياوردي! »شد

آنچه من نوشته ام، . به پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهم. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. ل مي كنمعزيزرااستقبا

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

   
  ،بابك عزيزم

ه من را به همين رنگ در لابلاي لطفا نوشت. سعي مي كنم مختصر بنويسم. شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم
  . نوشته خودت بخوان



گفتگو با نيروهاي "دليلي كه من تاب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني  
 زياد "گفتگو"راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نوشته شما را با موضوع .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  بطور مثال من نتوانستم ارتباط موضوعي مانند اختلاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يا. نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
به ويژه آنكه ما ايرانيان، . نمي كند ه يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد وحال چه اختلاف آنها قومي بود. بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما به مسير واقعي بحث برگرديم 

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد.  ممكن است شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد دراين نوشته

نوشته قبلي . تواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص شما پاسخ گفته ام يا خير
پرسش هاي قبلي من به رنگ سياه و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و . شما به رنگ قهوه اي است

  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 
   

  دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 
  :شما نوشته ايد .شته جنابعالي بسيار روشن و گويا استبرخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نو

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها شرط هايِ مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش 
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنوني از اين توصيفي
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

[  
خ نگهدار در يك گروه  فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فر       .1

قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار 
  اينگونه نيست؟ . كنيد
   

 كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه: توضيح بابك
شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

قربانت كردم اين ابدا پلميك { .؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد
و من نشان دادم .  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي نزديكي نظري خودتانشما خودتان اصرار داشتيد كه . نبود

در . شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي آن سخن گفته ايد. نظرشما به سياووشي نزديك است  .چنين نيست
من خودم گفتگو را يك ارزش و كم . ته ايرادي هم نداردكه الب. حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گفتگو كند

ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي كه زنده ياد . هزينه ترين راه رسيدن به شناخت وتوافق دانستم
كوبگر دو تا پس گردني به قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن ديكتاتور هاي سر

مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، نه گفتگو، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي است ومن . خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشود

كه  }.مقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اجتماعي ممكن است. اينجا هم تكيه مي كنم. ره آن نوشته امدر گذشته در با



صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين . واقعاً نيازي به آن نيست
    .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. زمي كنمميلينگ ليست، كه خوانندگان زيادي دارد، پرهي

براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و       .2 
ابد و ادامه آن چيست و چگونه عبارت ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي ي

  بدست مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور: توضيح بابك

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي : برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را  مشخص لطفا .بسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پايداريد{
در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همسرش به زندان مي برد بدست 

رژيم تن به اين   هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش. آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .از بدترين آنهاستاين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي . حاضرنيستند به اراده مردم تن دهند
. تجربه كافي نيست؟ البته رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياورد

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي . آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
به خواست مردم تسليم خواهند  همانگونه كه در بهار عربي هم ديده شد، ديكتاتورها تنها زماني . نده نگهدارد و رشد دهدرا ز

هستيم آنها را  شدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزاد، استحاله رژيم
  } .ن دهندوادار نمي كند كه به اراده مردم ت

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. اطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندم 
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

رزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبا
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. هستم

ن هاي دراز مدت محكوم شده اند؟ نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بودند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندا
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   .ديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه ديكناتور نبودند

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم
رايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگ«

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق :شده

ولي شما . چه خوب{. ؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكردتخابات هايِ آزادان
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

سويي، اگر رژيم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، خودتان نيز همين روش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين هم
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  انتخابات است، چه بايد كرد؟ از جمله آزادي

 آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد }. بر حكومت زورگو است
ومبارزه راتا  طرح ديگري ريخت ؛يرو ها وآمادگيِ ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روزتوازن ن

 .تحقق تمام وكمال حاكميت ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد



 اين خواست هاچيست؟ ابزارمن ابزار كسب اگرنخواهيم خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، . بسيار خوب{
    }.دوست دارم ابزار و اهرم شما براي كسب اين خواست ها را بدانم. جنبش هاي اجتماعي است

آنكه حل مشكل  جز .من مراحلي در طرح شما نمي بينم{  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ه را به روز مباداادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقي اساسي، يعني

چه ... آيا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم،  .داد
 ممكن است خواست هر مرحله را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  خواست هاي طرح مي شود؟

 زيرا شما از آغاز تا به آخر خواست "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": اب كنم مي گويمشما انتخ
دوستاني مانند گنج بخش . آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد

ا، ابزار و اهرم پيكار شما براي  را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي ر محاصره مدني
 بيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ }عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيست؟

بديهي است كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تبارِاتحاد . نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرند
منظور شما از اين . هنوز مشخص نكرده ايد كه ابزار مبارزه شما با رژيم چيست{، جمهوري خواهان پرتوان ترباشند

 كه حتي حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان   اتحاد، يا ائتلاف با اصلاح طلباني جملات چيست؟
مي خواهند از  آنها. هم انداصلاح طلباني مانند خاتمي هنوز درتو. ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند

دوران . مانند ما حمايت بگيرند كه با خامنه اي سازش كنند و همين رژيم را حفظ كنند دمكراسي خواهان نيروي
 در باره  ولي گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم. اين سياست شكست خورده سپري شده است

همانگونه كه . چون با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست. شتر بدانمابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بي
 رنگ ونشان خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور }.خودتان گفته ايد در روش و نقشه راه اختلاف است

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني . سخن برسر رنگ ونشان نيست. »برجاي خواهندگذاشت
  . ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم رحم نمي كندديكتاتوري

   
تفاوت من بابرخي . ملاحظه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن است! كاظم جان

 ودموكراسي مي بايد ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي

اصلاح نا پذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آزاد {.»استراتژي انتخابات آزاد«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

شما مي گوئيد رژيم اصلاح پذير است، بايد . بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنندپذير است، 
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي. انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا .  در هر دو نظر مشترك استتفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه پس
 مي نامد و موسوي و كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني "انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "كودتاي خزنده"

دوست . است مجادله مي كنيدو شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده . مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .به چه بايد كرد آنها توجه كنيم .عزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگران مجادله كنيم

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
تمام مقامات بايد از طريق . به همين اصل بچسبيد. رج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيدمند

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. انتخابات آزاد تعيين شود
   

  اما داستان چيست؟
و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي نمي خواهند با  . آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كندرژيم مي پندارد كه انتخابات 

اينكه رژيم فكر مي كند حاكميتي كه از طريق انتخابات آزاد به قدرت . راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند



ذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت مردم در پي ح. برسد آنها را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيست
به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياووشي، يا . فقيه و ادغام دين و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اند

رژيم . م هاي متفاوتدرحالي كه انتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سه. جنبش سبز را كودتاي نرم مي خواند
اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . نمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شريك شود

مگر آنكه آنها اصرار داشته باشند استبداد و سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را . برود دليلي براي نگراني آنها وجود ندارد
ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند

  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت
زب در كشورهاي بلوك شرق مردم با راي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام ح

در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . خود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست دادند
هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور را خانه نشين كردند، ولي افرادي كه در رژيم هاي سابق 

تقريبا در اين . ت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدندنقش داشتند، اگر مرتكب جناي
برعكس به همه .  خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق انتخابات انجام گرفت گذارها به دمكراسي

درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او مورد استثنا  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد
پيوستن ارتش  نتيجه. براي تداوم ديكتاتوري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيد

ر خاورميانه د. رخ نداد در حاليكه در كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرا. او قرباني كارخود شد .انقلابي او به مردم بود
در نتيجه جنبش مردم به . ديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردند

آنها مي توانستند . مبارك و قذافي خود سرنوشت خود را رقم زدند. خشونت و در مواردي به جنگ داخلي كشيده شد
و حكومت تابع اراده مردم  ردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروندشرافتمدانه دست از قدرت انحصاري ب

    }.در ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ كسي نمي داند. كنند و به حيات خود ادامه دهند
   

وپيروزيِ .  هستم»حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق ولي 
واژه ديگر . بابك جان اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماست{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 

گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه . آن اكراه داريد در كاربرد است كه من نمي دانم چرا شما نقشه راه استراتژي
مردم به خاتمي و .  تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيدمي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر

موسوي و كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما 
دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش . كردند شدند، ولي پاسخ سركوب خونين وزندان و شكنجه دريافت

استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابات آزاد را  .اجتماعي بود هاي
؟ مشكل، نام گذاري "نقشه راه"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

ي ماندن در قدرت انحصاري از رژيم براي باق. مهم تلاشي است با همين خواست كه رژيم به آن تن نمي دهد. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

آزادي خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري را به كار .  آنها از تشكل و سازماندهي مردم واهمه دارند .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بش هاي اجتماعي استبگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جن

ايران، اروپاي شرقي، آمريكايي  57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
  }لاتين و خاورميانه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟

ثانياً . ژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيستاميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم ر
واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي 

ما تجربه تمام جهان و سي دوست عزيرم، ش. ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه "وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك 



 به نام اصلاح طلبان وجود دارد، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد "تنومندي
به نظر من اميد . اگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند شد، كه شده اند. اده استبداد حاكم باشندكه تابع ار

 نيروي اجتماعيِ مهمي كه }.واري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي برباد رفته و شكست خورده
بزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي جنبش س. متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت

رژيم همه اين نيروهايي كه {.  مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه اند-وملي
ي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت حشمت االله طبرزد. شما نام برده ايد را عامل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كند

. زيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد اند. عبداله مومني نيز همينطور. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است
 تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي. در اين شرايط چه بايد كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتماعي مردم است

و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود
  } . مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده

راي برقراي حاكميت مردم  آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه ب       .3
  هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد: توضيح بابك
فعلاً ما درآغازاين پيكارهستيم كه .  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است ان نقشة راه،كه جايِ مرحله اي آن درپاي

بابك جانم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني  {.همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است
حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و در . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي

اين مقام تمام افراد فاسد را دور خود جمع مي كند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر . مقام مادام العمري او ناشي شده است
ايي دين از دولت اصرار شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جد. پوشش خود مي گيرد

واهمه  ولي شما. ورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه از تجربه ايران بياموزند و مبادا به اين دام بيفتند
حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را

جدا مي كنيد، بدون جدايي  آزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انتخابات آزاد مورد نظرشما، كه گاهي بااوليه 
دين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و 

چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور .  نظام وغيره قرار دارد ممكن نيستتلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت
مشروط باشد، و  اگرقدرت. ديكتاتوري و فساد شاه هم ناشي از مقام مادام العمري و قدرت مطلق او بود. او جمع كرده است

همه از آنجا ناشي مي شود كه .  داشتمقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد
درمورد ولايت فقيه از شاه هم بد . رهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و ديگران هم به همين خاطر دور او جمع مي شوند

 شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد. زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست
   }.نكرده بود

متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ   با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع       .4
  نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟

بابك جان، من ناچارم باز نكاتي را { . دم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم چنانكه پيش ترعرض كر:توضيح بابك
و تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مردم رژيم را نگران . اين وضعيت كنوني سي و سه سال است ادامه دارد. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . به حال كرده استاگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا . مي كند
آيا . يعني ايجاد جنبش هاي اجتماعي. فشار مردم هم بايد سازمان يافته و هدفمند باشد. ممكن است تن به خواست آنها بدهند

يجاد و تقويت شما هم به همين دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ا
اصولاً رويكرد من به مسائل سياسي، !  كاظم جان }.جنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آشكارا سخن گفت

درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ . ايجابي است، نه سلبي
پس زدن حكومت كه {.  حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاستسي دربند كنوني، پيكاربامثلاًحتي آزادي زندانيان سيا



كدام مبارزه؟ از نفس انداختن هم {.  واين مبارزه را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد}.كاملا سلبي است. ايجابي نيست
  } .با چه ابزاري.  از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونهشما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {را كه همان انديشة براندازي است، »حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! دوست ارجمندم
پس زدن، . د كردحكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان چيست؟ با كلمات بازي نباي

حذف كردن ديكتاتور  كنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن همه منتهي به يك عمل مي شود وآن از قدرت
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراستايجابي باشيم كه البته دشواراست ولي 
 در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم        .5

مردم ايران متحد جهاني هم برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

.  به استثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند:توضيح بابك
ني كه قربانت گردم، احزاب چپ جها{ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان . مدافع احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل آمريكا مي خوانند
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

بسياري از . لامي دفاع مي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبزديكتاتوري هاي ريز و درشت از جمهوري اس
قربانيان نقض حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پناهنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره 

  چرا؟ . ودمي ر... به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره شمالي و سوريه و . مند مي گردند
سي شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري شان متاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به ليبراليسم ودمكرا

نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است
همين عدالت بدون آزادي و دمكراسي آنها به . كشور انقلابي و چپ كوبا، مدافع نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي است. است

در كشورهاي غربي، نيروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي  .جا ختم مي شود
آيا شما تقاوتي ميان احزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و . آنها در برابر محافظه كاران كشورخود قرار مي گيرند. كنند

  احزاب محافظه نمي بينيد؟ 
 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه  ت كه همه دولت ها به دنبال منافع خود اند،درست اس

بطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران منافع غرب در آن است كه براين كشورها دمكراسي حاكم . ادامه ديكتاتوري
كما اينكه دمكراسي . ا دمكراسي برقرار شود به سود غرب استاگر در اين كشوره. واقعيت ها را آنطور كه هست بايد ديد .شود

به زيان غرب است؟ ... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. در فرانسه و ژاپن به سود آمريكا است
مدافع ديكتاتوري شاه ساليان دراز احزاب چپ القا مي كردند كه آمريكا . جهان دوره استعمار نيست. جهان دگرگون شده است

زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت . در حاليكه آمريكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري او. است
همانگونه كه دفاع روسيه و چين از . دفاع غرب از جنبش هاي آزادي خواهانه خاورميانه ساختگي نبود و نيست .مخالف بود

   .اورميانه واقعي استديكتاتوري هاي خ
 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . به نظرمن تجديد نظر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله دارد

در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. وديگري شناخت ليبراليسم و دمكراسي غرب كه در گذشته نسبت به آن نفرت داشتند
  } .داخلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشناسيمنزنيم و ابعاد مختلف 

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«من دول خارجي، درميان 
 ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نمي

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . بابك جان تو خود بهتر از من مي داني كه غرب يكدست نيست{. سوزد
ما بايد  .همان كساني كه به هزاران خارجي پناه مي دهند. دلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي زندگي كنند. ايران مي سوزد

ما در گذشته نسبت به غرب درست نبود به همين دليل در پي نابودي آن بوديم برداشت . شناختمان را ازغرب دقيق تركنيم



همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود و حاضر بوديم منافع ايران را . رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و
 چپ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي اينكه هزاران نفر. كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فداي منافع آنها كنيم

بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد
. ا كنند آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگاه ممكن است ره }.نبايد سطي از كنار اين واقعيت هاي مهم رد شد. شناخت

اين خود . براي يك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم است. من منكراين امر نيستم{ 
» پيك ايران«انگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديو }.هويت فردي و جمعي انسان هاست

غربي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر در دول { . رابراي خوشايند شاه، بست
دولت ها حتي اگر مخالف آن هم . از حقوق انساني آنها دفاع مي كنند اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد

واگررادمردي . ت االله خميني به امان خدا سپرد وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آي}.باشند نمي تواند مانع شود
من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود

د اعدام كما اينكه براي اشغال سفارت آمريكا همانن. ايراني و غير ايراني همراه با رژيم جمهوري اسلامي متعرض آن مي شدند
چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . كردن هويداها احزاب چپ هورا كشيدند

  }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند
   

يا چنين و. نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني« كه دول بزرگ، پنداشت
ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا 

در . البته كه آزادي و دمكراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شود{. تحريم ايران بزنندآزادي ودموكراسي درايران، دست به 
من اضافه مي كنم كه اگردر ايران جنبشي وجود نداشته باشد متحد . اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

ولي اينكه روسيه طرفدار . ي در ايران باشدتمام تلاش ها بايد براي رشد جنبش هاي اجتماع. جهاني هم نقشي نخواهد داشت
اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است

اين حركات نشان . اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است. مردم همراهي مي كنند و چه كشورهايي با سركوب گران
روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد . اهد داد كه مردم ايران روي كدام كشورها مي توانند حساب كنندخو

  }.ايران است
بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه 

ست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده زندانيان راآزاد كنند، د
. اتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانست. رابرد

زيرا در همه اين موارد روسيه و چين در . قديد كه مردم ايران متحد دارندهمه اين نمونه ها نشان مي دهد كه شما هم معت{
همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر و دمكراسي از ليبراليسم بر مي آيد . برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند

شتم كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و در گذشته ام نو. و درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارند
  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد

ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . درمبارزه براي آزادي ودموكراسي نداريم» متحد جهاني«ما متاسفانه
 ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، سياسي وتشكلات حقوق بشري،

   !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
 شاه احساس وقتي. تفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بود

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد
وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . اگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي است

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي ظم جان لذا كا!هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها
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  كاظم علمداري اراتمند شما
  

************  
   
  !دوست ارجمندم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام 

 پاسخ بابك با رنگ سبز، ورنگ سبزبا )  آغازمي شودكاظم جان سلامكه با (متنتوضيحات ويا پاسخ هاي من، روي همين 
زيراگاهي، تِم ها تكراري است، ويا . لطفاً توجه داشته باش كه من به همة درنگ هاي شما پاسخ نداده ام. مشخص شده اند

دم پاسخ يا برخورد به مطالب شما، منظورم اين است كه ع. بعضي نكات وپرسش هايِ شما را قبلا درجاي ديگرتوضيح داده ام
  .همواره به معني موافقت نيست

  16/05/2012مخلص شما  بابك 

. دنبال مي شود، وآنچه ازنظرمي گذرد، توضيح درتوضيح استميلينگ ليست  چون اين گفتگوازسوي سايردوستان در:توجه(

است، كه  به آقاي علمداري من 05/2012 /10خبايد توجه داشت كه اصل آن، نامة مور. دنبال كردن آن شايد دشوارباشد
آقاي علمداري تذكرات و پرسش ها ونقد هائي درجايِ جايِ نامة من قيد كرده اند وبراي . حتماً پبش تر، دريافت كرده ايد

ن قبلاً اين متن رانيزقاعدتاً دوستا. مشخص شدن آنها، متنِ نوشته هاي خود راتيره رنگ كرده اند؛ كه كاملاقًابل تشخيص است

، »پاسخ بابك«من، درروي اين متن وبريادداشت هايِ ايشان، توضيحاتي وارد كرده ام كه بارنگ سبز وباقيد. دريافت كرده اند

  )بابك  اميرخسروي. اميدوارم با توجه به اين توضيح، دنبال كردن نوشته چندان دشوارنباشد. ازبقيه تميزداده مي شود
  
  

 !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:ه ات نوشته بوديدرآخرين نام
ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ! ب نياورديچه شد كه بيش ازچندروزتا! »شد

آنچه من نوشته ام، .  هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهمبه پرسش. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

   
لطفا نوشته من را به همين رنگ . سعي مي كنم مختصر بنويسم. بابك عزيزم، شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم

  . در لابلاي نوشته خودت بخوان
گفتگو با نيروهاي "دليلي كه من تاب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني  

 زياد "گفتگو"راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نوشته شما را با موضوع .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  وضوعي مانند اختلاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يابطور مثال من نتوانستم ارتباط م. نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
به ويژه آنكه ما ايرانيان، . نمي كند حال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد و. بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده 

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد.  ممكن است شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد  نوشتهدراين

نوشته قبلي . تواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص شما پاسخ گفته ام يا خير



من به رنگ سياه و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و پرسش هاي قبلي . شما به رنگ قهوه اي است
  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 

  

اينكه من بناچاراشاره اي به نكاتي ازتاريخ كرده بودم، بدان جهت بود كه اولاً درخلال نامه هاي شما : پاسخ بابك
ثانياً ولي به ويژه، . بات با رضا پهلوي ومدعيان استقراردوبارة دودمان پهلوي مطرح شده بودوديگردوستان، ضرورت گفتگو ومناس

درجريان گفتگوميان ما، آقاي ملك محمدي نامة اي به شما نوشته ونكات متعددي دراصالت ونوآوريِ پايه گذاردودمان پهلوي 
تااينكه شما درنامة تان دراشاره به .  پاسخ به ايشان نداشتمبااين حال، چون مخاطب نامه نبودم، قصد. به آگاهي شمارسانده بود

آنچه آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گويا و روشن و منسجم  «:بيانات آقاي ملك محمدي وحمايت ازنظريات ايشان نوشتيد
قيقي است كه من رااز نوشته اوتوضيح تحليلي بسيارد. به نظرمن بند بند نوشته او قابل تعمق است. نوشته اند اصل مطلب است

سياست پردازي درست را براي  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك .... پاسخ دادن به دوستان ديگربي نيازمي كند
  .»جمهوري خواهان مدافع دمكراسي تنظيم كند

ئيد وحمايت قراردايد، تصديق مي فرمائيد كه براي ادمة بحث با شما، ديگرنمي توانستم ازنقد نوشتة ايشان كه شما مورد تا
خواشمندم پس ازاين چند كلمه، بارديگرتوضيحات مراازنظربگذرانيد، آن . ديگربيش ازاين توضيح نمي دهم. خودداري بكنم

  .وقت ملاحظه خواهيد كرد، آن اشارات، اگرهم خوشايند نباشند، ولي يادآوري آنها، ضرورت داشت
   

   دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام
  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل 
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

ي سبزو اصلاح طلبان درون متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروها. نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

[  
 ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه  فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه       .1

قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار 
  اينگونه نيست؟ . كنيد

   
 تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ: توضيح بابك

شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع
. به آن نيستكه واقعاً نيازي . ؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد

صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 
قربانت كردم اين ابدا {   .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم

و من .  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي صرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتانشما خودتان ا. پلميك نبود
شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي آن سخن . نظرشما به سياووشي نزديك است  .نشان دادم چنين نيست

من خودم گفتگو را يك . كه البته ايرادي هم ندارد. تگو كنددر حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گف. گفته ايد
ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي . ارزش و كم هزينه ترين راه رسيدن به شناخت وتوافق دانستم

ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا كه زنده ياد قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن 



مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . پس گردني به نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي . نه گفتگو، خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشود

مقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اجتماعي ممكن . اينجا هم تكيه مي كنم.  در گذشته در باره آن نوشته اماست ومن
  }.است

  

آرزوي من اين بوده وهست كه درمواضع . راستش رابخواهيد، هردوي اين دوستان براي من عزيزومحترم اند: پاسخ بابك
من با نامه .  ولي متاسفانه درمسائل و مباحثي، با هردوي آنها مرزبندي دارم.سياسي، به هردوي آنها نزديك باشم وباهم باشيم

وچنين ابتكارهائي را درشرايط كنوني سياسي . نگاري فرخ نگهداربه آيت االله خامنه اي وباتِزآشتي ملي ايشان مخالف بودم
زن نيروها نيزامكان گفتگوي برابروسالم كشور، هنگامي كه آيت االله خامنه اي درراس همة عمليات سركوبگرانه قراردارد وتوا

من كه . نه اين كه با اصل گفتگو، اگرشرايط اش فراهم باشد، مخالف بوده باشم. وسازنده راناممكن مي سازد؛ زيانبارمي دانم
ــ� هستم وبه اين مشي) Reformiste(درانديشه وعمل، عميقاً اصلاح طلب ،پايبندم؛ چگونه ممكن است مخالف  ���به �

  .گوباشم؟ مساله درآماده بودن شرايط برايِ هرگفتگو، با درنظرگرفتن سود وزيان آنستباگفت

آزادي انتخابات ها دريادداشت هاي پيشين، باتفصيل بيشتر، نشان دادم كه ميان آنچه من، فرام آوردنِ پيش شرط هاي 
 زيرنظرناظران بين المللي، يك انتخاباتدرجمهوري اسلامي، خواستارآن هستم، با آنچه آقاي سياوشي دررابطه با برگذاري  

پيشنهاد مي كند؛ هيچگونه همسوئي وسنخيتي » محاصرة مدني«دروراء دولت برسركار، وبادورزدن آن وتحميل آن درساية 

نظرشما به سياووشي  «:من نمي فهمم چگونه وبرچه اساسي شما مي گوئيد! تفاوت واقعاً اززمين تا آسمان است. وجودندارد
  !؟»استنزديك 

 مشاهده مي گردد، كافي براي همسو بودن اين دونظرية ناسخ انتخابات وآزاديصرف اين كه درنوشته هاي ما، كلمات 
  ومنسوخ است؟

   
براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و       .2 

 هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست ديگر، آيا خواست
  مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور: توضيح بابك

 مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان انگيزة. تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي : برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار ميادعا

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را  مشخص لطفا .بسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پايداريد{
ش به زندان مي برد بدست در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همسر

رژيم تن به اين  من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع . آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست.  تن دهندحاضرنيستند به اراده مردم
. تجربه كافي نيست؟ البته رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياورد

سيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي آپوزي. آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
به خواست مردم تسليم خواهند  همانگونه كه در بهار عربي هم ديده شد، ديكتاتورها تنها زماني . را زنده نگهدارد و رشد دهد

هستيم آنها را  ، استحاله رژيمشدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزاد
  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند



  

  :بناچار اجمالاً تكراركنم. درنامه هاي پيشين، به جزء جزء نكات مندرج درفرازبالاپاسخ داده ام! كاظم جان: پاسخ بابك
شرايط جهاني .  ومحكوم به تغييرمي دانماولاـً  من درتحليل خود، وضعيت بسته وخفقان آوركنوني راپديده اي نسبتاً گذرا

اضافه برماها ونيروهايِ آزاديخواهِ درون كشور، در خارج ازحاكميت؛ نيروي پرتوانِ اصلاح طلبي . ومنطقه نيزآن رابرنمي تابد
 كه من پتانسيلي درجامعة ايران براي آزادي ودموكراسي وجوددارد. دردرون وپيرامون حاكميت وجود دارند ومنتظرفرصت اند

اين نيرو درعين حال ازيك پختگيِ سياسي برخورداراست كه . آن رانيروهاي واسطه ناميده ام، كه درزمان شاه وجود نداشت

ايران، ليبي . رابه رخ من نكشيد» بهارعربي«خواهشمندم . بسادگي، با سينة باز، به استقبال مسلسل وكلاشنيكوف نمي رود
فكرنمي كني بهتراين . ا، واساساً هيچ شيه سازي ديگر، معضل ايران راحل نمي كنداين شبيه سازي ه. وسوريه ومصرنيست

ايران رابايد به طورمشخص وباويژگي هايش بررسي نمود باشد كه كپي برداري هاوشبيه سازي ها راً كناربگذاريم؟ 
  متناسب باواقعيت  ايران باشيم؟» نقشة راه«ودرتلاش تدوينِ

  
يادشان مي .  برخي ازدوستان مااين است كه سپهرسياسي ايران راتاربسته واصلاح ناپذيرمي پندارنداشكال معرفتيِ! كاظم عزيزم

محمد خاتمي .  پيش آمد72رود كه درهمين جمهوري اسلامي، با همين آيت االله خامنه اي درمقام ولي فقيه، رويداد خرداد 
افسوس كه . ته ومجريه وشوراها دردست اصلاح طلبان بودزماني بود كه قواي مقت. علي رغم وي، دوباررئيس جمهورانتخاب شد

علي . سستي كردند وازاين موقعيت استثنائي كه ازحمايت مردمي برخورداربودند، بهره گيري نكردند وفرصت ها ازدست رفت
سربرآورد، كه رغم ياس مقطعيِ مردم ازاصلاح طلبان، ديديم كه بارديگرجنبش بزرگ سبز، اينبار، به رهبري ميرحسين موسوي 

ولي جنبش سبزوآن مليون ها مردمي كه . درست است كه اين جنبش سركوب شد. به مراتب عميق تروگسترده ترازاوليّ بود
بل پخته ترشده وباآگاهي بيشتر، درپي . آفرينندة آن بودند وبه ميدان آمدند وفرياد راي من كو سر دادند؛ ازميان نرفته اند

  . فرصت اند
انجام اصلاحات وتغييرات دردرون نظام، ديگرامكان ناپذيراست؛ :كنيد كه همه چيزتمام شده است؟ ومي گوئيدچرا شما فكرمي 

  وبه اينجا رسيده ايد كه براي دستيابي به آزادي ابتدا مي بايد رژيم راازميان برداشت؟ 
آنها از .... .»ل و تجمعي شكل بگيردرژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشك«ثانباً ـ درست است كه مي گوئي

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي را . برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
   .»زنده نگهدارد و رشد دهد

ت نفره مي شود، درشرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت مانع يك تجمع بيس«: ومي پرسي
مراسم دفن وكفن راسركوب مي كند، وكيل مدافع رازندان مي كنند وموارد بسياري كه نيازبه بازگوكردن آنها نيست چگونه مي 

  . »؟كه ديكتاتوري كناربزندحزب و سنديكايي بسازيد خواهيد 
 است كه درچنين شرايطي، دستيابي به بديهي. آنچه راكه توازشرايط سركوب وخفقان به قلم آورده اي؛كم وبيش، همه آگاهيم

حداقل خواست هاي پيشنهادي من، باآن كه اين خواست ها درهمين قانون اساسي نيزمندرج اند، ولذا يك خواست قانوني 
دراين اوضاع واحوال، وبا همة اين دشواري ها، شگفتي درطرح پيشنهادي شما برايِ برپائي . نيزهستند، كاردشواري مي باشد

! »ازاساس غيرقانوني وعليه بي قانوني شكل مي گيرند]كه[جنبش هاي اجتماعي «وآن نيز! است»ي اجتماعيجنبش ها«
بديهي است كه وقتي نتوان حزب وسنديكا به وجودآورد، شكل گيريِ جنبش هايِ اجتماعي غيرقانوني، اگرغيرممكن نباشد، به 

مگر اين كه منظورتان، چنانكه ازنوشته . دة موجود مي باشدمراتب دشوارترازاحياء وبازسازي احزاب وسنديكاهايِ سركوب ش
روزي ازجائي، به گونة مثلابًرخي كشورهاي  هايتان استنباط مي شود؛ نوعي انفجاراجتماعي باشد، كه آن راهم انتظارداريد،

پرد؟ چگونه وبه قول چگونه مي توان سر نوشت ملت اي همچون ايران رابدست تودة عصيان زدة خيابان ها س! عربي، پديدارشود
شما باكدام ابزاري مي خواهيد ومي توانيد، اين مردمِ بي شكلِ عصباني راهدايت بكنيد؟ اگرحركت مردم درآستانة انقلاب بهمن 

حالاجزسازمان مجاهدين خلق وتا حدي سلطنت طلبان، كدام . كنترل شد، بخاطروجود رهبري فرهمند وتشكيلات آخوندها بود
  ق با براندازي كه اين وظيفه سنگين رابردوش بگيرد؟است آن نيروي مواف



  

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. اطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندم
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

يط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي درشرا
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. هستم

ند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندان هاي دراز مدت محكوم شده اند؟ نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بود
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   .ديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه ديكناتور نبودند

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم
وني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت كن«

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
 هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين:شده

ولي شما . چه خوب{. ؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكردانتخابات هايِ آزاد
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

وش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژيم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، خودتان نيز همين ر
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  انتخابات است، چه بايد كرد؟ از جمله آزادي

   }. بر حكومت زورگو است
  

  : پاسخ بابك
من بارها ازآقاي . م كسي را، به ويژه دوستان وهمرزمانم را به چيزناروائي متهم كنممن به خود اجازه نمي ده! آقاي علمداري

چه مي باشد؟ تا اگراستنباط من ازنوشته هاي دوستان » انتخابات آزاد«سياوشي خواهش كردم توضيح دهد موضوع آن 
تصادفĤ دوستان مراازنوشتة اخيرآقاي ملك ولي . متاسفانه تا به امروزازدادن پاسخ امتناع كرده است. نادرست است، اصلاح بكنم

؛ متاسفانه »استراتژي انتخابات آزاد«نگاهي به نوشتة ايشان روشن مي كند كه منظوردوستان از. محمدي باخبركردند
  .  نيستRégime Changeپيشنهادي دوستان، به روشني، چيزي جز . همانست كه من استنباط كرده بودم

  
آنها بااين عنوان كه اين «:منتشرشده است، توجه فرمائيد» اخبارروز«ة آقاي ملك محمدي كه درسايتلطفاً به فرازهاي زيرازمقال

البته ترديدي نيست كه به . اندازي است با آن مخالفت مي كنند بر استراتزي شكل امروزي ترهمان استراتزي كهنه سرنگوني و

 به جمهوري اسلامي وازنقطه نظرنتايج مورد ازنقطه نظرمبارزه براي تحميل انتخابات آزاد يعني ،يك معنا
روشن مي شود «:ويا .» استوبراندازي يك طرح آلترناتيونظرنيروهاي دموكراتيك ازيك چنين انتخاباتي، اين طرح 

، انتخاباتي درچهارچوب اين نظام وبراي تشكيل نهادهاي متكي به قانون اساسي آن نيست ، گفتگوازيك انتخابات معمولكه 

مردم جهت تشكيل مجلسي كه قانون  اقشار ينش نمايندگان همه گروها وزت ازانتخاباتي است براي گصحببلكه 
  .»يا شايد انتخاب موقت قدرت مجريه اي باشد كه دوران گذار را سازمان بدهد. اساسي جديد راتقريرخواهد كرد

  
پيشنهادي دوستان، باآنجه من » بات آزاداستراتژي انتخا«ملاحظه مي كني كه بدون ترديد مي توان گفت كه ميان پروژة 

، بل بخش جدائي طرح مستقل درجمهوري اسلامي مي گويم، وآن رانه يك انتخابات هاي آزاددربارة تامين پيش شرط هاي 

 اميدوارم نه .هيچگونه همسوئي مضموني وسنخيتي وجود نداردناپذيرازپيكاربراي آزادي هاوتامين دموكراتيك مي دانم، 

فرقي ! مي خواهند» انتخابات آزاد«، ديگركوشش نكنند به همه تلقين كنند كه همه »اجا« نه سايردوستان من در شما ونيز



مي »استراتژي انتخابات آزاد«ويا طرح بابك، مرحلة اول پروژة! ، نيست»استراتژي انتخابات آزاد«ميان طرح بابك با پروژة
  .، ازبسياري ازبحث هاي پيش آمده پرهيز مي شداگرنوشتة ايشان زودتربه دست من رسيده بود! باشد

  

آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 
ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت  طرح ديگري ريخت ؛ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز

اگرنخواهيم . بسيار خوب {.رآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه دادملت، كه د
. ابزار كسب اين خواست هاچيست؟ ابزارمن جنبش هاي اجتماعي است خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، 

    }.دوست دارم ابزار و اهرم شما براي كسب اين خواست ها را بدانم
  

جنبش هاي «اين. ابزارووسيلة كار، اشاره به چيزهاي مشخّص وملموس وقابل رويت وتعريف دارد! اظم جانك: پاسخ بابك
منظورتان كدام . كه شما دائم ازآن سخن مي گوئيد؛ يك مفهوم بسياركلي است وچيز مشخصي رابيان نمي كند» اجتماعي

ابات آزاد مورد نظرتان باشد؟ استنباط من ازصحبت هاي جنبش هايِ حي وحاضراند كه ابزاركارشما براي تحقق استراتژي انتخ
يا آنچه دركشورهاي اروپاي شرقي رخ داد، هستيد؟ چيزي » بهارعربي«شما اين است كه درانتظار خيزش هاي اجتماعي ازنوع 

  كه هنوزرخ نداده چگونه ابزاركارتان هست؟
) ونه ابزار(تكيه ومحاسبة من استواربرآكتورهاو نيروهاي سياسيامابراي تحقق آزادي هاوبرنامة حداقل درمرحلة كنوني درايران، 

نظيرتشكلات زنان، دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي . موجود وحي وحاضردرصحنة سياسي كشوراست
درست است . آمدندبه ميدان ! كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي ميليوني كه با فريادِ راي من كو

ولي اين نيرووجود دارد، هم اكنون نيز . كه اين نيروها درحال حاضربي سروصدا هستند وچه بسا نمايندگان آنها درزندان اند
  وگرنه چه نيازي به اين همه سركوب هابود؟. چندان بي حركت نمي باشند

  

آنكه حل مشكل  جز .ر طرح شما نمي بينممن مراحلي د{  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه ... آيا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم،  .داد
 ممكن است خواست هر مرحله را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  د؟خواست هاي طرح مي شو

 زيرا شما از آغاز تا به آخر خواست "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
انند گنج بخش دوستاني م. آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد

 را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي  محاصره مدني
   }عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيست؟

  .به اين پرسش به اشكال گوناگون پاسخ داده ام ونيازي به تكرارندارد: پاسخ بابك

  
بديهي است . ان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرندبيگمان، اصلاح طلب

هنوز مشخص نكرده ايد كه {كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تباراِتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 
 كه حتي  ائتلاف با اصلاح طلباني اتحاد، يا  منظور شما از اين جملات چيست؟. ابزار مبارزه شما با رژيم چيست

اصلاح . حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند
مانند ما حمايت بگيرند كه با  دمكراسي خواهان مي خواهند از نيروي آنها. طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند

ولي . دوران اين سياست شكست خورده سپري شده است. مين رژيم را حفظ كنندخامنه اي سازش كنند و ه
چون .  در باره ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم



 }.راه اختلاف استهمانگونه كه خودتان گفته ايد در روش و نقشه . با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست
. سخن برسر رنگ ونشان نيست. »رنگ ونشان خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشت

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم 
  .رحم نمي كند

   
تفاوت من بابرخي . كري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن استملاحظه مي كنيد كه درنظام ف! كاظم جان

ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آزاد اصلاح نا پذيري {.»استراتژي انتخابات آزاد«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

 بايد شما مي گوئيد رژيم اصلاح پذير است،. پذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنند
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي. انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
 مي نامد و موسوي و كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني "ب مخمليانقلا"، "براندازي نرم" "كودتاي خزنده"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .ها توجه كنيمبه چه بايد كرد آن .عزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگران مجادله كنيم

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
د از طريق تمام مقامات باي. به همين اصل بچسبيد. مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. انتخابات آزاد تعيين شود
  

. دربحث هاي پيشين، تفاوت مضموني اين دوانتخابات به اندازة كافي نشان داده شده است به گمانم !كاظم جان: پاسخ بابك
  .ي ملك محمدي، برطرف شده باشدهرترديدي هم بود، با مقالة اخيرآقا

  

  اما داستان چيست؟
و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي نمي خواهند با  . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

ابات آزاد به قدرت اينكه رژيم فكر مي كند حاكميتي كه از طريق انتخ. راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند
مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت . برسد آنها را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيست

به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياووشي، يا . فقيه و ادغام دين و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اند
رژيم . درحالي كه انتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوت. ي نرم مي خواندجنبش سبز را كودتا

اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . نمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شريك شود
اصرار داشته باشند استبداد و سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را مگر آنكه آنها . برود دليلي براي نگراني آنها وجود ندارد

ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند
  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت

اي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب در كشورهاي بلوك شرق مردم با ر
در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . خود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست دادند

خانه نشين كردند، ولي افرادي كه در رژيم هاي سابق هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور را 
تقريبا در اين . نقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدند

س به همه برعك.  خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق انتخابات انجام گرفت گذارها به دمكراسي
مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد

پيوستن ارتش  نتيجه. براي تداوم ديكتاتوري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيد



در خاورميانه . رخ نداد در حاليكه در كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرا. باني كارخود شداو قر .انقلابي او به مردم بود
در نتيجه جنبش مردم به . ديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردند

آنها مي توانستند .  سرنوشت خود را رقم زدندمبارك و قذافي خود. خشونت و در مواردي به جنگ داخلي كشيده شد
و حكومت تابع اراده مردم  شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند

    }.در ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ كسي نمي داند. كنند و به حيات خود ادامه دهند
   

وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق من ولي 
واژه ديگر . بابك جان اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماست{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 

گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه . ريدآن اكراه دا در كاربرد است كه من نمي دانم چرا شما نقشه راه استراتژي
مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد

موسوي و كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما 
دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش . كردند وزندان و شكنجه دريافتشدند، ولي پاسخ سركوب خونين 

استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابات آزاد را  .اجتماعي بود هاي
 ؟ مشكل، نام گذاري"نقشه راه"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از . مهم تلاشي است با همين خواست كه رژيم به آن تن نمي دهد. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

هان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري را به كار آزادي خوا.  آنها از تشكل و سازماندهي مردم واهمه دارند .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

ايران، اروپاي شرقي، آمريكايي  57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
  }را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟لاتين و خاورميانه 

  

آنچه من گفته ام، درواقع، بيان اعتقاد من به شيوة مبارزه ومشي سياسي مورد نطرمن بوده . تذكردرستي است: پاسخ بابك

اين بي دقتي ها . رامي بايد برمبنايِ چنين اعتقادي ترسيم كرد» نقشة راه«: قصدم احتمالاًاين بوده است كه بگويم. است
  . دي ناشي ازخستگي وبي حالي من است، ببخشيدتاح

  
ثانياً . اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست

ي واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستا

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه "وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك 

ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد  به نام اصلاح طلبان وجود دارد، "تنومندي
به نظر من اميد . اگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند شد، كه شده اند. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند

 نيروي اجتماعيِ مهمي كه }. رفته و شكست خوردهواري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي برباد
جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي . متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت

يي كه رژيم همه اين نيروها{.  مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه اند-وملي
حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . شما نام برده ايد را عامل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كند

. زيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد اند. عبداله مومني نيز همينطور. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است
تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . رد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتماعي مردم استدر اين شرايط چه بايد ك



و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود
  } . مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده

  .نظرم راپيشترگفته ام. كاظم جان بحث هاي تكراري است: ابكپاسخ ب
  
 آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم        .3

  يد طرح شود؟هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي با

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد: توضيح بابك
فعلاً ما درآغازاين پيكارهستيم كه .  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،

بابك جانم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني  {.ادي هاي اوليه استهمان دستيابي به آز
در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي

اد فاسد را دور خود جمع مي كند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر اين مقام تمام افر. مقام مادام العمري او ناشي شده است
شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد

واهمه  ولي شما. ن دام بيفتندورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه از تجربه ايران بياموزند و مبادا به اي
حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را

جدا مي كنيد، بدون جدايي  آزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انتخابات آزاد اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با
ين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و د

چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور . تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست
مشروط باشد، و  اگرقدرت. اه هم ناشي از مقام مادام العمري و قدرت مطلق او بودديكتاتوري و فساد ش. او جمع كرده است

همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت
درمورد ولايت فقيه از شاه هم بد . وندرهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و ديگران هم به همين خاطر دور او جمع مي ش

شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد . زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست
   }.نكرده بود

  

حذف ولايت «:يمنتهي آنچه تو مي خواه. خيال نكن كه من به اين معضلات واقف نيستم وآرزوي حل آنهاراندارم: پاسخ بابك

، بدست »استراتژي انتخابات آزاد«، جزازطريق سرنگوني رژيم، به هرشكل و شيوه اي، ازجمله»...فقيه، جدائي دين ازدولت و
  .نمي آيد

نيروئي كه مي بايد اين ! اگراينگونه خواست هارامحورقراربدهيم وبرمبناي آن سياستگذاري كنيم، علي مي ماند وحوض اش
بدهد محدود به چند تشكل خارج كشورنظيرما وبرخي احزاب مربوط به اقليت هاي قومي تجزيه طلب كارسنگين راانجام 

كدام سازمان ونيروي سياسي درون كشوربه چنين طرح وبرنامه اي لببيك خواهند گفت؟ عملاً حرف هاي ! وهواداران پهلوي
به باورمن، !  گام كوچكي درراه تحقق آن برداريمبزرگ زده ايم وخواست هاي مهمي را مطرح ساخته ايم، بي آنكه قادرباشيم

  !طرح شعارهاي راديكال وغيرعملي، بزرگ ترين هديه به كساني ايست  كه تو درآرزوي حذف آنها هستي
  
متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ   با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع       .4

  ا اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟نويس ر
  

بابك جان، من ناچارم باز نكاتي را { .  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك
و تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مردم رژيم را نگران . اين وضعيت كنوني سي و سه سال است ادامه دارد. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . اگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا به حال كرده است. مي كند



آيا . د جنبش هاي اجتماعييعني ايجا. فشار مردم هم بايد سازمان يافته و هدفمند باشد. ممكن است تن به خواست آنها بدهند
شما هم به همين دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ايجاد و تقويت 

اصولاً رويكرد من به مسائل سياسي، !  كاظم جان }.جنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آشكارا سخن گفت

درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ . نه سلبيايجابي است، 
پس زدن حكومت كه {. مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاست

كدام مبارزه؟ از نفس انداختن هم {. اختن آنها، مي بايد ادامه داد واين مبارزه را تا ازنفس اند}.كاملا سلبي است. ايجابي نيست
  } .با چه ابزاري. شما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونه. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

  

حرف من اين است .  شما نيستاين كاردرشĤن.  كاظم جان خواهش مي كنم ازپلميك كردن ومچ گرفتن پرهيزكن:پاسخ بابك
كه وقتي مادرساية تلاش وپيكارايجابيِ مردم، به موفقيتي درراستاي تامين خواست هاي آزادي طلبانة مردم دست مي يابيم، 

اين . به جاي مرگ براستبداد، گفته ايم زنده باد آزادي. مبارزة ما ايحابي است. موفقيت ما، درعمل پس نشستن حكومت است
  .بارزه است، ولواين كه نتيجة مشابهي ببارآورددوشيوة م

  

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {را كه همان انديشة براندازي است، »حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! دوست ارجمندم
دن، پس ز. حكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان چيست؟ با كلمات بازي نبايد كرد

حذف كردن ديكتاتور  كنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن همه منتهي به يك عمل مي شود وآن از قدرت
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .تيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراستايجابي باشيم كه البته دشواراست ولي تنها راه دس
 در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم        .5

متحد جهاني هم برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

.  به استثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند:توضيح بابك
قربانت گردم، احزاب چپ جهاني كه {ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان .  احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل آمريكا مي خوانندمدافع
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

بسياري از . ي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبزديكتاتوري هاي ريز و درشت از جمهوري اسلامي دفاع م
قربانيان نقض حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پناهنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره 

  چرا؟ . مي رود... به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره شمالي و سوريه و . مند مي گردند
تاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به ليبراليسم ودمكراسي شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري شان م

نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است
عدالت بدون آزادي و دمكراسي آنها به همين . قض حقوق بشر جمهوري اسلامي استكشور انقلابي و چپ كوبا، مدافع ن. است

در كشورهاي غربي، نيروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي  .جا ختم مي شود
حزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و آيا شما تقاوتي ميان ا. آنها در برابر محافظه كاران كشورخود قرار مي گيرند. كنند

  احزاب محافظه نمي بينيد؟ 
 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه ادامه  درست است كه همه دولت ها به دنبال منافع خود اند،

واقعيت ها  .اسي حاكم شودبطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران منافع غرب در آن است كه براين كشورها دمكر. ديكتاتوري
كما اينكه دمكراسي در فرانسه و ژاپن . اگر در اين كشورها دمكراسي برقرار شود به سود غرب است. را آنطور كه هست بايد ديد

به زيان غرب است؟ جهان دگرگون شده ... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. به سود آمريكا است
در حاليكه . ساليان دراز احزاب چپ القا مي كردند كه آمريكا مدافع ديكتاتوري شاه است. ن دوره استعمار نيستجها. است



دفاع غرب  .زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت مخالف بود. آمريكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري او
همانگونه كه دفاع روسيه و چين از ديكتاتوري هاي خاورميانه . اختگي نبود و نيستاز جنبش هاي آزادي خواهانه خاورميانه س

   .واقعي است
 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . به نظرمن تجديد نظر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله دارد

در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. ت داشتندوديگري شناخت ليبراليسم و دمكراسي غرب كه در گذشته نسبت به آن نفر
  } .نزنيم و ابعاد مختلف داخلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشناسيم

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«درميان دول خارجي، من 
ي اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نمي ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول بزرگ جهان

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . بابك جان تو خود بهتر از من مي داني كه غرب يكدست نيست{. سوزد
ما بايد  .خارجي پناه مي دهندهمان كساني كه به هزاران . دلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي زندگي كنند. ايران مي سوزد

برداشت ما در گذشته نسبت به غرب درست نبود به همين دليل در پي نابودي آن بوديم . شناختمان را ازغرب دقيق تركنيم
همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود و حاضر بوديم منافع ايران را . رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و

اينكه هزاران نفر چپ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي . كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فع آنها كنيمفداي منا
بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد

.  آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگاه ممكن است رها كنند }. مهم رد شدنبايد سطي از كنار اين واقعيت هاي. شناخت
اين خود . براي يك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم است. من منكراين امر نيستم{ 

» پيك ايران«ات مردم ايران، راديوانگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارز }.هويت فردي و جمعي انسان هاست
در دول غربي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر { . رابراي خوشايند شاه، بست

دولت ها حتي اگر مخالف آن هم . از حقوق انساني آنها دفاع مي كنند اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد
واگررادمردي .  وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آيت االله خميني به امان خدا سپرد}. نمي تواند مانع شودباشند

من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود
كما اينكه براي اشغال سفارت آمريكا همانند اعدام . ي اسلامي متعرض آن مي شدندايراني و غير ايراني همراه با رژيم جمهور
چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . كردن هويداها احزاب چپ هورا كشيدند

  }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند
   

ويا چنين . اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كردنبايد زيادي به دول خارجي ! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني«پنداشت كه دول بزرگ، 
يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي 

در . البته كه آزادي و دمكراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شود{. آزادي ودموكراسي درايران، دست به تحريم ايران بزنند
من اضافه مي كنم كه اگردر ايران جنبشي وجود نداشته باشد متحد . اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

ولي اينكه روسيه طرفدار . تمام تلاش ها بايد براي رشد جنبش هاي اجتماعي در ايران باشد. ني هم نقشي نخواهد داشتجها
اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است

اين حركات نشان . اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است.  گرانمردم همراهي مي كنند و چه كشورهايي با سركوب
روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد . خواهد داد كه مردم ايران روي كدام كشورها مي توانند حساب كنند

  }.ايران است
 فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال

زندانيان راآزاد كنند، دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده 
. زمبارزات مردم ايرانستاتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ا. رابرد

زيرا در همه اين موارد روسيه و چين در . همه اين نمونه ها نشان مي دهد كه شما هم معتقديد كه مردم ايران متحد دارند{



همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر و دمكراسي از ليبراليسم بر مي آيد . برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند
در گذشته ام نوشتم كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و . درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارندو 

  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد

 بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب ولي. درمبارزه براي آزادي ودموكراسي نداريم» متحد جهاني«ما متاسفانه
سياسي وتشكلات حقوق بشري، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، 

   !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
وقتي شاه احساس . لامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بودتفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اس

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد
رنه براي تذكرات وقطعنامه وگ. اگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي است

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي لذا كاظم جان !هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها

  10/05/2012 بابك اميرخسروي  قربانت
   كاظم علمدارياراتمند شما

  
 ******************  

 
  :علمداريكاظم 

است، نه ماهوي)زماني(ي تفاوت كم!  
) 17/05/2012(  
 

 دوست عزيز و گرامي ام، بابك جان

ولي با خواندن آخرين نوشته شما به اين نتيجه روشن رسيدم كه نخست وجوه اشتراك فراواني . نمي خواستم پاسخي بنويسم
 فقط يك تفاوت  تان ديگر مانند سياووشي و ملك محمديميان نظرات شما و من وجود دارد، و دوم اينكه نظر شما با نظر دوس

اگر دوست و حوصله داشتيد مي توانيد استدلال . دارد، نه تفاوت ماهوي آنطور كه خودتان قبلا تصور كرده بوديد) زماني(كمي 
 . هاي من درباره اين نتيجه گيري را در لابلاي نوشته خودتان با خط قرمز بخوانيد

  دوستدار شما
    كاظم

  !دوست ارجمندم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام

 پاسخ بابك با رنگ سبز، ورنگ سبزبا )  آغازمي شودكاظم جان سلامكه با (توضيحات ويا پاسخ هاي من، روي همين متن
زيراگاهي، تِم ها تكراري است، ويا . لطفاً توجه داشته باش كه من به همة درنگ هاي شما پاسخ نداده ام. مشخص شده اند

منظورم اين است كه عدم پاسخ يا برخورد به مطالب شما، . بعضي نكات وپرسش هايِ شما را قبلا درجاي ديگرتوضيح داده ام
  .همواره به معني موافقت نيست

  16/05/2012 بابك  مخلص شما

. رتوضيح استدنبال مي شود، وآنچه ازنظرمي گذرد، توضيح دميلينگ ليست  چون اين گفتگوازسوي سايردوستان در:توجه(

است، كه  به آقاي علمداري من 05/2012 /10بايد توجه داشت كه اصل آن، نامة مورخ. دنبال كردن آن شايد دشوارباشد
آقاي علمداري تذكرات و پرسش ها ونقد هائي درجايِ جايِ نامة من قيد كرده اند وبراي . حتماً پبش تر، دريافت كرده ايد

اين متن رانيزقاعدتاً دوستان قبلاً .  خود راتيره رنگ كرده اند؛ كه كاملاقًابل تشخيص استمشخص شدن آنها، متنِ نوشته هاي

، »پاسخ بابك«من، درروي اين متن وبريادداشت هايِ ايشان، توضيحاتي وارد كرده ام كه بارنگ سبز وباقيد. دريافت كرده اند

   ) اميرخسروي بابك. ال كردن نوشته چندان دشوارنباشداميدوارم با توجه به اين توضيح، دنب. ازبقيه تميزداده مي شود



  !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
گفتگوباآن دوست ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة ! ب نياورديچه شد كه بيش ازچندروزتا! »شد

آنچه من نوشته ام، . به پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهم. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

لطفا نوشته من را به همين . نم مختصر بنويسمسعي مي ك. بابك عزيزم، شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم 
  . رنگ در لابلاي نوشته خودت بخوان

گفتگو با نيروهاي "دليلي كه من تاب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني  
 زياد "گفتگو"شته شما را با موضوع راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نو.  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  بطور مثال من نتوانستم ارتباط موضوعي مانند اختلاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يا. نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
به ويژه آنكه ما ايرانيان، . نمي كند ال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد وح. بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما 

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد.  ممكن است شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد دراين نوشته

نوشته قبلي .  شما پاسخ گفته ام يا خيرتواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص
پرسش هاي قبلي من به رنگ سياه و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و . شما به رنگ قهوه اي است

  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 

، بدان جهت بود كه اولاً درخلال نامه هاي شما اينكه من بناچاراشاره اي به نكاتي ازتاريخ كرده بودم: پاسخ بابك
ثانياً ولي به ويژه، . وديگردوستان، ضرورت گفتگو ومناسبات با رضا پهلوي ومدعيان استقراردوبارة دودمان پهلوي مطرح شده بود

ردودمان پهلوي درجريان گفتگوميان ما، آقاي ملك محمدي نامة اي به شما نوشته ونكات متعددي دراصالت ونوآوريِ پايه گذا
تااينكه شما درنامة تان دراشاره به . بااين حال، چون مخاطب نامه نبودم، قصد پاسخ به ايشان نداشتم. به آگاهي شمارسانده بود

آنچه آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گويا و روشن و منسجم  «:بيانات آقاي ملك محمدي وحمايت ازنظريات ايشان نوشتيد
نوشته اوتوضيح تحليلي بسياردقيقي است كه من رااز . به نظرمن بند بند نوشته او قابل تعمق است.  استنوشته اند اصل مطلب

سياست پردازي درست را براي  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك .... پاسخ دادن به دوستان ديگربي نيازمي كند
  .»جمهوري خواهان مدافع دمكراسي تنظيم كند

 كه براي ادمة بحث با شما، ديگرنمي توانستم ازنقد نوشتة ايشان كه شما مورد تائيد وحمايت قراردايد، تصديق مي فرمائيد
خواشمندم پس ازاين چند كلمه، بارديگرتوضيحات مراازنظربگذرانيد، آن . ديگربيش ازاين توضيح نمي دهم. خودداري بكنم

   .، ولي يادآوري آنها، ضرورت داشتوقت ملاحظه خواهيد كرد، آن اشارات، اگرهم خوشايند نباشند
  دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 

  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است
آزادي :اي تامين حداقل آزادي هااگردرشرايط كنوني پبكاربر.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . درون كشوررابه اين پيكارفراخواندنيروهاي 
  . "كشوراست



بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .مطرح مي شوددراين ارتباط چند پرسش . بيان نشده است

 فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه        .1
قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار 

  نه نيست؟ اينگو. كنيد

كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه : توضيح بابك
شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

. كه واقعاً نيازي به آن نيست. ؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد
صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 

قربانت كردم اين ابدا {   .نه وخصوصي سوال كنيداگرموضوع برايتان مهم است، جداگا. خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم
و من .  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي شما خودتان اصرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتان. پلميك نبود

آن سخن شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي . نظرشما به سياووشي نزديك است  .نشان دادم چنين نيست
من خودم گفتگو را يك . كه البته ايرادي هم ندارد. در حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گفتگو كند. گفته ايد

ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي . ارزش و كم هزينه ترين راه رسيدن به شناخت وتوافق دانستم
لو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا كه زنده ياد قاسم

مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . پس گردني به نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي . ي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشودنه گفتگو، خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماع

مقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اجتماعي ممكن . اينجا هم تكيه مي كنم. است ومن در گذشته در باره آن نوشته ام
  }.است

ين بوده وهست كه درمواضع آرزوي من ا. راستش رابخواهيد، هردوي اين دوستان براي من عزيزومحترم اند: پاسخ بابك
اين نكته اي . ولي متاسفانه درمسائل و مباحثي، با هردوي آنها مرزبندي دارم. سياسي، به هردوي آنها نزديك باشم وباهم باشيم

. بودكه من توجه شما را به آن جلب كردم، با اين تفاوت كه من اضافه نمودم كه نظر شما به سياووشي نزديك تر است تا نگهدار
ي متĤسفانه شما اين نكته من كه به نوعي مورد تأييد سياووشي و نگهدار نيزقرار گرفت بد تعبير كرديد و فكر كرديد كه من ول

 من با نامه نگاري فرخ نگهداربه آيت االله خامنه اي وباتِزآشتي ملي ايشان .بهم بزنم دوستان ديگر مي خواهم ميانه شما را با
 را درشرايط كنوني سياسي كشور، هنگامي كه آيت االله خامنه اي درراس همة عمليات وچنين ابتكارهائي. مخالف بودم

نه اين كه با اصل . سركوبگرانه قراردارد وتوازن نيروها نيزامكان گفتگوي برابروسالم وسازنده راناممكن مي سازد؛ زيانبارمي دانم
هستم وبه ) Reformiste(ه وعمل، عميقاً اصلاح طلبمن كه درانديش. گفتگو، اگرشرايط اش فراهم باشد، مخالف بوده باشم

،پايبندم؛ چگونه ممكن است مخالف باگفتگوباشم؟ مساله درآماده بودن شرايط برايِ هرگفتگو، با  آخربه تا اين مشي
  .درنظرگرفتن سود وزيان آنست

آزادي انتخابات ها شرط هاي دريادداشت هاي پيشين، باتفصيل بيشتر، نشان دادم كه ميان آنچه من، فرام آوردنِ پيش 
 زيرنظرناظران بين المللي، يك انتخابات  درجمهوري اسلامي، خواستارآن هستم، با آنچه آقاي سياوشي دررابطه با برگذاري

پيشنهاد مي كند؛ هيچگونه همسوئي وسنخيتي » محاصرة مدني«دروراء دولت برسركار، وبادورزدن آن وتحميل آن درساية 

نظرشما به سياووشي « :من نمي فهمم چگونه وبرچه اساسي شما مي گوئيد! ت واقعاً اززمين تا آسمان استتفاو. وجودندارد
  !؟»نزديك است

 مشاهده مي گردد، كافي براي همسو بودن اين دونظرية ناسخ انتخابات وآزاديصرف اين كه درنوشته هاي ما، كلمات 
   .ي دهمدر زير اين موضوع را باز كمي توضيح مومنسوخ است؟ 



براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و       .2 
ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست 

  مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«همان نامة اول دراشاره به منشوردر: توضيح بابك

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

 گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه: برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را  مشخص لطفا .دبسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پايداري{
در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همسرش به زندان مي برد بدست 

م تن به اين رژي من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع . آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست. حاضرنيستند به اراده مردم تن دهند
. تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياوردتجربه كافي نيست؟ البته رژيم 

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي . آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
به خواست مردم تسليم خواهند   شد، ديكتاتورها تنها زماني همانگونه كه در بهار عربي هم ديده. را زنده نگهدارد و رشد دهد

هستيم آنها را  شدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزاد، استحاله رژيم
  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند

   
  :بناچار اجمالاً تكراركنم. زء جزء نكات مندرج درفرازبالاپاسخ داده امدرنامه هاي پيشين، به ج! كاظم جان: پاسخ بابك

اين درست است، . من درتحليل خود، وضعيت بسته وخفقان آوركنوني راپديده اي نسبتاً گذرا ومحكوم به تغييرمي دانم اولاـً 
شرايط جهاني ومنطقه نيزآن رابرنمي  . ه داردو اين كار هزين. ديكتاتورها خود به خود كنار نمي روند، بايد آنهارا كنار زد ولي
 اضافه برماها ونيروهايِ آزاديخواهِ درون كشور، در خارج ازحاكميت؛ نيروي پرتوانِ اصلاح طلبي دردرون .درست است. تابد

دارد كه  پتانسيلي درجامعة ايران براي آزادي ودموكراسي وجود.درست است. وپيرامون حاكميت وجود دارند ومنتظرفرصت اند
اين نيرو درعين حال ازيك پختگيِ سياسي برخورداراست كه . من آن رانيروهاي واسطه ناميده ام، كه درزمان شاه وجود نداشت

» بهارعربي« خواهشمندم .آفرين بر شما. كاملا درست است. بسادگي، با سينة باز، به استقبال مسلسل وكلاشنيكوف نمي رود
اين شبيه سازي ها، واساساً هيچ شيه سازي ديگر، معضل ايران راحل نمي . ي وسوريه ومصرنيستايران، ليب. رابه رخ من نكشيد

ايران رابايد به طورمشخص وباويژگي فكرنمي كني بهتراين باشد كه كپي برداري هاوشبيه سازي ها راً كناربگذاريم؟ . كند
   باشيم؟  ايران متناسب باواقعيت» نقشة راه«هايش بررسي نمود ودرتلاش تدوينِ

  بابك جان، 

من در اين زمينه شبيه شما فكر مي كنم و درباره آن هم مقاله نوشته ام كه ايران هيچكدام ازاين كشورهاي 
احتمالن . هزار كشته در ليبي مي دادند نيز همين گونه استدلال كردم در برابر آنهايي كه آمار دروغ ده ها. نيست

زماني كه هيچ كس انتظار خيزش مردمي را در كشورهاي عربي  كته اين است ولي ن . شما مقاله من را نخوانده ايد
اگربقيه ديكتاتور هم مانند بن علي زود قدرت را . نداشت، مردم بلند شدند و چهار ديكتاتور را به زير كشيدند

 تقريبا بدون در اروپاي شرقي هم چيزي شبيه به اين رخ داد،. ترك مي كردند، آنهمه كشتار و ويراني رخ نمي داد
در ايران هم ممكن است چنين شود و بايك تفاوت بزرگ كه شما به آن اشاره . در فليپين هم همينطور. خونريزي

دارد، جنبش  المسلمين در مصر آن موقعيتي كه اخوان.  بيشتري بكنم كرده ايد و من ميخواهم روي آن تائيد
حضور جنبش سبز، اصلاح طلبان و خرده . رهاي عربي نبودفاكتوري كه در كشو .و اصلاح طلبي در ايران دارد سبز



نظيرتشكلات زنان، ". اين جملات شماست. جنبش هاي ديگري كه شما از آنها نام برده ايد بسيار مهم است
دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي 

بايد  .نبايد اين واقعيت مهم را در تحليل هاي و نظردهي ها نا ديده گرفت ".به ميدان آمدند! با فريادِ راي من كوميليوني كه 
اين جنبش هاي داوم و قوام بخشيد و هيچ مغايرتي هم ندارد كه خواست قانوني انتخابات آزاد و حزب و سنديكا را هم دائما 

  .د روشن و عامه فهم و قانوني باشد و آن آزادي انتخابات استولي خواست مركزي اين جنبش باي. تكرار كرد

جنبش سبز نشان داد كه مردم ايران براي حذف ديكتاتوري و آزادي انتخابات مصمم اند، ولي اسحله بدست 
شما در نوشته خود از حضور اصلاح طلباني نام برده ايد كه مي توانند نقش بزرگي بازي . گرفتن را درست نمي دانند

تظاهرات سه ميليوني . آنرا فراموش نكنيد و نگويند توده هاي عاصي را درخيابان رها كردن خطرناك است. ندكن
   .مردم ايران براي دمكراسي بسيار آماده تراز كشورهاي عرب اند. سكوت را فراموش نكنيد

يادشان مي .  واصلاح ناپذيرمي پندارنداشكال معرفتيِ برخي ازدوستان مااين است كه سپهرسياسي ايران راتاربسته! كاظم عزيزم
محمد خاتمي .  پيش آمد72رود كه درهمين جمهوري اسلامي، با همين آيت االله خامنه اي درمقام ولي فقيه، رويداد خرداد 

ه همه اينها ب. زماني بود كه قواي مقتته ومجريه وشوراها دردست اصلاح طلبان بود. علي رغم وي، دوباررئيس جمهورانتخاب شد
او با تمام توان در مقابل آن ايستاد و . درست برعكس. خامنه اي تحميل شد و او را غافل گيركرد، نه آنكه او خواستارآن بود

درس آموخته است كه نگذارند خاتمي ها دو   خرداد 2از  رژيم. خرابكاري كرد و خاتمي را به قول خودش به تداركچي بدل كرد
.  هم نه انقلاب بود و نه موسوي مي خواست جمهوري اسلامي را سرنگون كند88اباتي سال كودتاي انتخ. باره انتخاب شوند

اين رژيم نه مي تواند . خامنه اي هيج اصلاحاتي را تحمل نمي كند، حتي بدست رفسنجاني، و خودش هم اهل اصلاحات نيست
رژيم از يكسو تنش با را كش مي دهد و از  ت كهچنين وضعيتي اس. اصلات انجام دهد و نه مي تواند بدون اصلاحات دوام بياورد

اين است كه من معتقدم فقط . مي بينند زيان هاي فراوان در ميان مردم ايران. شديد تر مي كند دگرسو سركوب داخلي را
 خواست اين جنبش هم. فشار مردم، در شكل يك جنبش اجتماعي مي تواند خامنه اي را وادار كندكه به اراده مردم تن دهد

چرا با دست خودمان مي خواهيم حرف رژيم . براندازي نيست، بلكه انتخابات آزاد است كه درقانون رژيم هم تصريح شده است
افسوس كه سستي كردند وازاين موقعيت استثنائي كه ازحمايت مردمي   را تكرار كنيم كه انتخابات آزاد انقلاب نرم است؟

علي رغم ياس مقطعيِ مردم ازاصلاح طلبان، ديديم كه .  ها ازدست رفتبرخورداربودند، بهره گيري نكردند وفرصت
 اينبار، به رهبري ميرحسين موسوي سربرآورد، كه به مراتب عميق درست است، جنبش سبزبارديگرجنبش بزرگ سبز، 

و گستره تر بوجود آيد تا بله به مراتب عميق تر و گسترده تر از اولي، و سومي بايد باز هم عميق تر تروگسترده ترازاوليّ بود، 
ولي جنبش سبزوآن مليون ها مردمي كه آفرينندة . درست است كه اين جنبش سركوب شد. آنها مجبور به عقب نشيني شوند

. بل پخته ترشده وباآگاهي بيشتر، درپي فرصت اند. آن بودند وبه ميدان آمدند وفرياد راي من كو سر دادند؛ ازميان نرفته اند
جنبش سبز نمرده است، همانطور كه خودت گفته اي ، بارديگر عميق ترا وگسترده . مام حرف من همين استبابك عزيزم، ت

ما بايد خود را براي آن جنبش آماده كنيم، نيروهاي .  من بهتر از شما نمي توانستم لب نطرم را بگويم .سربرخواهد آورد
كاري كه اين مدت ما در ايميل ليست انجام داديم بايد بطور . دمكراسي خواه را دورهم جمع كنيم، گفتگو و تبادل نظر كنيم
از گفتگو با كساني كه خواهان گفتگو هستند و درد مردم را . مستمر و از روش هاي مختلف از جمله نشست ها انجام بدهيم

واهد بود، نه گفتگو و و بدانيم كه اگر قرار است خامنه به اراده مردم تن دهد براثر فشار جنبش همگاني خ. دارند نهراسيم
خامنه اي دليلي ندارد كه در برابر مردم . ديكتاتورها فقط زبان فشار، يعني جنبش مردم را مي فهمند. خواهش و تمنا با او

پراكنده و نيروهاي سياسي بي سازمان و برنامه و رهبري تن به خواست آپوزيسيون بدهد و بگذارد كه حزب و سنديكا درست 
  .كنند

انجام اصلاحات وتغييرات دردرون نظام، ديگرامكان ناپذيراست؛ :كرمي كنيد كه همه چيزتمام شده است؟ ومي گوئيدچرا شما ف
 وبه اينجا رسيده ايد كه براي دستيابي به آزادي ابتدا مي بايد رژيم راازميان مگرجنبش سبزمورد اشاره شما در درون نظام بود؟

مراحلي كه شما در طرح خود . ام و قوام جنبش سبز براي آزادي انتخابات استمن كجا چنين گفته ام؟ نظر من دوبرداشت؟ 
ميان حكومت كنوني و آپوزيسيون بايد  )جنبش اجتماعي( است كه بعد از ايجاد اهرم فشار نام برده ايد بند هاي مذاكره ايي



كاري كه . تخابات آزاد بدهد، نه بدون آنان تنها زير فشار يك چنين جنبشي ممكن است تن به مذاكره و خامنه اي. انجام بگيرد
  .در اوج جنبش سبز رفسنجاني تلاش كرد انجام بگيرد و خامنه اي زير بار نرفت

آنها از .... .»رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد«ثانباً ـ درست است كه مي گوئي
آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي را . دارندبرگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت 

   .»زنده نگهدارد و رشد دهد
درشرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت مانع يك تجمع بيست نفره مي شود، «: ومي پرسي

نند وموارد بسياري كه نيازبه بازگوكردن آنها نيست چگونه مي مراسم دفن وكفن راسركوب مي كند، وكيل مدافع رازندان مي ك

  . »؟كه ديكتاتوري كناربزندحزب و سنديكايي بسازيد خواهيد 
بديهي است كه درچنين شرايطي، دستيابي به . آنچه راكه توازشرايط سركوب وخفقان به قلم آورده اي؛كم وبيش، همه آگاهيم

ه اين خواست ها درهمين قانون اساسي نيزمندرج اند، ولذا يك خواست قانوني حداقل خواست هاي پيشنهادي من، باآن ك
دراين اوضاع واحوال، وبا همة اين دشواري ها، شگفتي درطرح پيشنهادي شما برايِ برپائي . نيزهستند، كاردشواري مي باشد

! » قانوني شكل مي گيرندازاساس غيرقانوني وعليه بي]كه[جنبش هاي اجتماعي «وآن نيز! است»جنبش هاي اجتماعي«
بديهي است كه وقتي نتوان حزب وسنديكا به وجودآورد، شكل گيريِ جنبش هايِ اجتماعي غيرقانوني، اگرغيرممكن نباشد، به 

 البته تشكيل حزب و سنديكا قانوني است، .مراتب دشوارترازاحياء وبازسازي احزاب وسنديكاهايِ سركوب شدة موجود مي باشد
. ست كه رژيم سي و سه سال است مانع تشكيل آن شده است و در آينده هم نخواهد گذاشت تشكيل شودولي مشكل اين ا

برعكس، رژيم احزاب قانوني اصلاح طلبان را هم غيرقانوني اعلام كرده است و مانع فعاليت قانوني آنها شده است در چنين 
نوني ميتنگ داشته باشيد، نشريه منتشر كنيد، يا بايد وقتي رژيم نمي گذارد شما قا. وضعيتي راهي جز مقاومت مدني نيست

همه اينها . من راه سومي نمي شناسم. مبارزه را كنا بگذاريد، يا متينگ غير قانوني برپا كنيد و نشريه غير قانوني منتشر كنيد
شته هايتان استنباط مي مگر اين كه منظورتان، چنانكه ازنو . هم آزادي و دمكراسي بدست نمي آيد بدون هزينه. هزينه دارد

 منظورمن، آنگونه كه قبلا هم نوشته جنبش سبزاست، شما آنرا انفجار اجتماعي مي خوانيد؟شود؛ نوعي انفجاراجتماعي باشد، 
 چگونه مي توان .خيرمانند كشورخود ما! روزي ازجائي، به گونة مثلابًرخي كشورهاي عربي، پديدارشود كه آن راهم انتظارداريد،

ملت اي همچون ايران رابدست تودة عصيان زدة خيابان ها سپرد؟ چگونه وبه قول شما باكدام ابزاري مي خواهيد سر نوشت 
با . با نيروي اصلاح طلبان كه شما بعنوان نيروي وسط از آنها نام برديدومي توانيد، اين مردمِ بي شكلِ عصباني راهدايت بكنيد؟ 

با . را تصديق كرده ايد با نيروي جنبش سبز كه خودتان زنده بودن آنرا. نها نام برديداز آ نيروها ده ها خرده جنبشي كه خودتان
مي گردند كه  و باز دنبال فرصتي. ميليون ها مردمي كه شعار حمايت از موسوي و كروبي و عليه ديكتاتوري مي دادند

. رهبري فرهمند وتشكيلات آخوندها بوداگرحركت مردم درآستانة انقلاب بهمن كنترل شد، بخاطروجود  .خيابان بيايند به
حالاجزسازمان مجاهدين خلق وتا حدي سلطنت طلبان، كدام است آن نيروي موافق با براندازي كه اين وظيفه سنگين 

آيا جنبش سبز در پي براندازي بوده است؟ آيا اصلاح طلبان مدافع جنبش سبز و مخالف نظام ولايت فقيه و رابردوش بگيرد؟ 
آنها دريافته اند كه ريشه تمام مصائب در ولايت مطلقه . خواهان براندازي اند؟ نظرمن همين است يي دين و دولت،خواهان جدا

آنها هم معتقدند كه بدون جنبش مردم نمي تواند خامنه . من حرفي فراتر از آنها نزده و نمي زنم. فقيه و ادغام دين ودولت است
  .اين را وادار به عقب نشيني كرد

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. ن داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندماطمينا
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به 
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. هستم

كوم شده اند؟ نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بودند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندان هاي دراز مدت مح
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   .ديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه ديكناتور نبودند

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم



رنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظ«

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق :شده

ولي شما . چه خوب{.  بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكرد؛انتخابات هايِ آزاد
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

نع هرگونه آزادي مورد نظرشما، خودتان نيز همين روش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژيم ما
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  انتخابات است، چه بايد كرد؟ از جمله آزادي

    }. بر حكومت زورگو است

  : پاسخ بابك
من بارها ازآقاي . م كنممن به خود اجازه نمي دهم كسي را، به ويژه دوستان وهمرزمانم را به چيزناروائي مته! آقاي علمداري

چه مي باشد؟ تا اگراستنباط من ازنوشته هاي دوستان » انتخابات آزاد«سياوشي خواهش كردم توضيح دهد موضوع آن 
ولي تصادفĤ دوستان مراازنوشتة اخيرآقاي ملك . متاسفانه تا به امروزازدادن پاسخ امتناع كرده است. نادرست است، اصلاح بكنم

؛ متاسفانه »استراتژي انتخابات آزاد« نگاهي به نوشتة ايشان روشن مي كند كه منظوردوستان از.محمدي باخبركردند
    .نيست Régime Changeپيشنهادي دوستان، به روشني، چيزي جز . همانست كه من استنباط كرده بودم

آنها بااين عنوان كه اين «:ه فرمائيدمنتشرشده است، توج» اخبارروز«لطفاً به فرازهاي زيرازمقالة آقاي ملك محمدي كه درسايت
البته ترديدي نيست كه به . استراتزي شكل امروزي ترهمان استراتزي كهنه سرنگوني و بر اندازي است با آن مخالفت مي كنند

ازنقطه نظرمبارزه براي تحميل انتخابات آزاد به جمهوري اسلامي وازنقطه نظرنتايج مورد يك معنا، يعني 
روشن مي شود «: ويا.» استيك طرح آلترناتيو وبراندازيراتيك ازيك چنين انتخاباتي، اين طرح نظرنيروهاي دموك

، انتخاباتي درچهارچوب اين نظام وبراي تشكيل نهادهاي متكي به قانون اساسي آن نيست ، گفتگوازيك انتخابات معمولكه 

ر مردم جهت تشكيل مجلسي كه قانون صحبت ازانتخاباتي است براي گزينش نمايندگان همه گروها و اقشابلكه 
  .»يا شايد انتخاب موقت قدرت مجريه اي باشد كه دوران گذار را سازمان بدهد. اساسي جديد راتقريرخواهد كرد

  بابك جان، 

و   مطلقه فقيه و مقام مادام العمري او ولايت حذف اگرانتخابات آزاد كه منجر به تغيير قانون اساسي شود، يعني
اينطور نيست؟ .  دولت به معناي سرنگوني باشد، شما هم همين خواست را با كمي تĤخير مي خواهيدادغام دين و

مگر شما خود اين تغييرات بنيادين را در مرحله آخر طرح خود قرار نداده ايد؟ تفاوت نظر شما با كساني كه مي 
. يست، بلكه كمي و شامل زمان استاست، كيفي و ماهيتي ن گويند انتخابات آزاد براي تغيير قانون اساسي لازم

با اين تفاوت كه شما استدلال مي كنيد، نه . همان خواستي كه آنها امروز دارند شما مي خواهيد فردا انجام بدهيد
بنابراين بهتر آن نيست كه به جاي . اينكه اين خواست هاي نادرست است، بلكه در شرايط كنوني عملي نيست

درباره زمان  جدايي دين و دولت  حذف ولايت مطلقه فقيه و ي تغيير قانون اساسي،بحث در باره درستي و نادرست
. بندي آن صحبت كنيم؟ منشور اجا هم كه شما خود را پايدار آن مي دانيد همين خواسته را مطرح مي كند

   .بنابراين تفاوت نظرشما با سياووشي و ملك محمدي يك تفاوت زماني است، نه ماهيتي

پيشنهادي دوستان، باآنجه من » استراتژي انتخابات آزاد«ي كه بدون ترديد مي توان گفت كه ميان پروژة ملاحظه مي كن

، بل بخش جدائي طرح مستقل درجمهوري اسلامي مي گويم، وآن رانه يك انتخابات هاي آزاددربارة تامين پيش شرط هاي 

 اميدوارم نه .ه همسوئي مضموني وسنخيتي وجود نداردهيچگونناپذيرازپيكاربراي آزادي هاوتامين دموكراتيك مي دانم، 

فرقي ! مي خواهند» انتخابات آزاد«، ديگركوشش نكنند به همه تلقين كنند كه همه »اجا«شما ونيز نه سايردوستان من در 

مي »بات آزاداستراتژي انتخا«ويا طرح بابك، مرحلة اول پروژة! ، نيست»استراتژي انتخابات آزاد«ميان طرح بابك با پروژة
شما  من اميد وارم كه با. اگرنوشتة ايشان زودتربه دست من رسيده بود، ازبسياري ازبحث هاي پيش آمده پرهيز مي شد! باشد



زيرا تمام خواست هاي شما در حد كسب . پس از خواندن نكته اي كه دربالا بدان اشاره كردم به يك پاسخ روشن تر برسيم
شما با ولايت مطلقه فقيه و ادغام دين و دولت نير مشكل داريد و آنها را به  . محدود نمي شودپيش نيازهاي انتخابات آزاد 

   .درستي مانع حاكميت مردم مي دانيد

آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 
ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت  طرح ديگري ريخت ؛باشرايط آن روزذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب 

اگرنخواهيم . بسيار خوب {.ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد
. ابزار كسب اين خواست هاچيست؟ ابزارمن جنبش هاي اجتماعي است خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، 

    }.دوست دارم ابزار و اهرم شما براي كسب اين خواست ها را بدانم

جنبش هاي «اين. ابزارووسيلة كار، اشاره به چيزهاي مشخّص وملموس وقابل رويت وتعريف دارد! كاظم جان: پاسخ بابك
 منظورتان كدام .كه شما دائم ازآن سخن مي گوئيد؛ يك مفهوم بسياركلي است وچيز مشخصي رابيان نمي كند» اجتماعي

جنبش هايِ حي وحاضراند كه ابزاركارشما براي تحقق استراتژي انتخابات آزاد مورد نظرتان باشد؟ استنباط من ازصحبت هاي 
يا آنچه دركشورهاي اروپاي شرقي رخ داد، هستيد؟ چيزي » بهارعربي«شما اين است كه درانتظار خيزش هاي اجتماعي ازنوع 

در بالا گفتم و در ياداشت هاي قبلي هم تĤكيد كردم كه منظورمن جنبش اجتماعي ابزاركارتان هست؟ كه هنوزرخ نداده چگونه 
ابزاز كار . سبز است كه شما خود اذعان كرده ايد كه زنده است و من گفتم بايد دوام و قوام يابد و كمبود هاي آن جبران شود

 زيرا تجارب ده ها كشور ديكتاتوري ديگر اين امر را ثابت مي كند .براي مجبور كردن رژيم به انتخابات آزاد چنين جنبشي است
  . كه ديكتاتورها فقط در برابر فشارهاي اجتماعي داخلي و جهاني عقب نشيني مي كنند

   
 )ونه ابزار(امابراي تحقق آزادي هاوبرنامة حداقل درمرحلة كنوني درايران، تكيه ومحاسبة من استواربرآكتورهاو نيروهاي سياسي

نظيرتشكلات زنان، دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي . موجود وحي وحاضردرصحنة سياسي كشوراست
درست است . به ميدان آمدند! كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي ميليوني كه با فريادِ راي من كو

ولي اين نيرووجود دارد، هم اكنون نيز . چه بسا نمايندگان آنها درزندان اندكه اين نيروها درحال حاضربي سروصدا هستند و
از من نپرسيد با كدام نيرو مي . آفرين بر شما. دقيقاوگرنه چه نيازي به اين همه سركوب هابود؟ . چندان بي حركت نمي باشند

 جنبش سبز، اصلاح طلبان، ودر اين پاراگراف شما بهتراز من به. خواهيد رژيم را وادار كنيد كه تن به انتخابات آزاد بدهد
ما بايد براين نيروها تكيه . تمام حرف من را شما زده ايد. آفرين بر شما. آخرتان به خرده جنبش هاي ديگر اشاره كرده ايد

    .كنيم

مشكل آنكه حل  جز .من مراحلي در طرح شما نمي بينم{  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه ... آيا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم،  .داد
روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  ممكن است خواست هر مرحله را  خواست هاي طرح مي شود؟

 زيرا شما از آغاز تا به آخر خواست "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
دوستاني مانند گنج بخش . آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد

زار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي  را اب محاصره مدني
   }عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيست؟

   .به اين پرسش به اشكال گوناگون پاسخ داده ام ونيازي به تكرارندارد: پاسخ بابك

بديهي است .  نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرندبيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ
هنوز مشخص نكرده ايد كه {كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تباراِتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 

 كه حتي   اتحاد، يا ائتلاف با اصلاح طلباني منظور شما از اين جملات چيست؟. ابزار مبارزه شما با رژيم چيست
اصلاح . حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند



مانند ما حمايت بگيرند كه با  دمكراسي خواهان مي خواهند از نيروي آنها. طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند
ولي .  سياست شكست خورده سپري شده استدوران اين. خامنه اي سازش كنند و همين رژيم را حفظ كنند
چون .  در باره ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم

 }.همانگونه كه خودتان گفته ايد در روش و نقشه راه اختلاف است. با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست
. سخن برسر رنگ ونشان نيست. »ابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشترنگ ونشان خودر

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم 
  .رحم نمي كند

   
تفاوت من بابرخي . م هدف روشن استملاحظه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وه! كاظم جان

ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

زاد اصلاح نا پذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آ{.»استراتژي انتخابات آزاد«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

شما مي گوئيد رژيم اصلاح پذير است، بايد . پذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنند
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي  روشن نيست براي.انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
ي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني  مي نامد و موسوي و كروب"انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "كودتاي خزنده"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
ي آنها خواهان تحليل  بر اساس هر .به چه بايد كرد آنها توجه كنيم .عزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگران مجادله كنيم

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
تمام مقامات بايد از طريق . به همين اصل بچسبيد. مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. ودانتخابات آزاد تعيين ش

. دربحث هاي پيشين، تفاوت مضموني اين دوانتخابات به اندازة كافي نشان داده شده است به گمانم !كاظم جان: پاسخ بابك
   .هرترديدي هم بود، با مقالة اخيرآقاي ملك محمدي، برطرف شده باشد

  ا داستان چيست؟ام
و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي نمي خواهند با  . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

اينكه رژيم فكر مي كند حاكميتي كه از طريق انتخابات آزاد به قدرت . راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند
مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت . ذف خواهد كرد تقصير مردم نيستبرسد آنها را ح

به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياووشي، يا . فقيه و ادغام دين و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اند
رژيم . ات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوتدرحالي كه انتخاب. جنبش سبز را كودتاي نرم مي خواند

اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . نمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شريك شود
ب و فساد و بي عدالتي كنوني را مگر آنكه آنها اصرار داشته باشند استبداد و سركو. برود دليلي براي نگراني آنها وجود ندارد

ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند
  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت

ت را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب در كشورهاي بلوك شرق مردم با راي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيس
در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . خود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست دادند

ر رژيم هاي سابق هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور را خانه نشين كردند، ولي افرادي كه د
تقريبا در اين . نقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدند

برعكس به همه .  خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق انتخابات انجام گرفت گذارها به دمكراسي



مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد
پيوستن ارتش  نتيجه. براي تداوم ديكتاتوري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيد

در خاورميانه . رخ نداد رهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرادر حاليكه در كشو. او قرباني كارخود شد .انقلابي او به مردم بود
در نتيجه جنبش مردم به . ديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردند

 توانستند آنها مي. مبارك و قذافي خود سرنوشت خود را رقم زدند. خشونت و در مواردي به جنگ داخلي كشيده شد
و حكومت تابع اراده مردم  شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند

     }.در ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ كسي نمي داند. كنند و به حيات خود ادامه دهند

وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«م درراستاي دستيابي به تحقق من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيولي 
واژه ديگر . بابك جان اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماست{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 

 گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه. آن اكراه داريد در كاربرد است كه من نمي دانم چرا شما نقشه راه استراتژي
مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد

موسوي و كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما 
 آن قدرت نداشتن كافي جنبش دليل. كردند شدند، ولي پاسخ سركوب خونين وزندان و شكنجه دريافت

استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابات آزاد را  .اجتماعي بود هاي
؟ مشكل، نام گذاري "نقشه راه"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از . ت كه رژيم به آن تن نمي دهدمهم تلاشي است با همين خواس. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

 را به كار آزادي خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري.  آنها از تشكل و سازماندهي مردم واهمه دارند .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

ايران، اروپاي شرقي، آمريكايي  57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
   }لاتين و خاورميانه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟

آنچه من گفته ام، درواقع، بيان اعتقاد من به شيوة مبارزه ومشي سياسي مورد نطرمن بوده . تذكردرستي است: پاسخ بابك

اين بي دقتي ها . رامي بايد برمبنايِ چنين اعتقادي ترسيم كرد» نقشة راه«: قصدم احتمالاًاين بوده است كه بگويم. است
    . ببخشيدتاحدي ناشي ازخستگي وبي حالي من است،

ثانياً . اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست
واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي 

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . لي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كندو{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه "وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك 

به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد  به نام اصلاح طلبان وجود دارد، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني "تنومندي
به نظر من اميد . اگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند شد، كه شده اند. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند

يِ مهمي كه  نيروي اجتماع}.واري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي برباد رفته و شكست خورده
جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي . متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت

رژيم همه اين نيروهايي كه {.  مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه اند-وملي
حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . گانه مي خواند و شديدا سركوب مي كندشما نام برده ايد را عامل بي

. زيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد اند. عبداله مومني نيز همينطور. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است
تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . عي مردم استدر اين شرايط چه بايد كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتما

و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود
    }. مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده



   .نظرم راپيشترگفته ام. كاظم جان بحث هاي تكراري است: پاسخ بابك
 آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم        .3

  هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟

تنها اضافه كنم .  درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشدگمان كنم: توضيح بابك
فعلاً ما درآغازاين پيكارهستيم كه .  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،
من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني بابك جانم،  {.همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است

در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي
جنايتكاران و دزدان را زيرچتر اين مقام تمام افراد فاسد را دور خود جمع مي كند و . مقام مادام العمري او ناشي شده است

شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد
واهمه  ولي شما. ورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه از تجربه ايران بياموزند و مبادا به اين دام بيفتند

حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد د كه اين خواست اساسي و تعيين كننده راداري
جدا مي كنيد، بدون جدايي  آزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انتخابات آزاد اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با

، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و دين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه
چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور . تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست

مشروط باشد، و  اگرقدرت. و قدرت مطلق او بودديكتاتوري و فساد شاه هم ناشي از مقام مادام العمري . او جمع كرده است
همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت

 بد درمورد ولايت فقيه از شاه هم. رهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و ديگران هم به همين خاطر دور او جمع مي شوند
شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد . زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست

   }.نكرده بود

حذف ولايت «:منتهي آنچه تو مي خواهي. خيال نكن كه من به اين معضلات واقف نيستم وآرزوي حل آنهاراندارم: پاسخ بابك

، بدست »استراتژي انتخابات آزاد«، جزازطريق سرنگوني رژيم، به هرشكل و شيوه اي، ازجمله»...لت وفقيه، جدائي دين ازدو
آيا اين بدان معناست . ولي شما در ياداشت قبلي تان اشاره كرديد كه اين خواست هاي در مرحله نهايي طرح شماست. نمي آيد

  همين رژيم را حفظ كنند حذف كرد؟كه سرآخربايد رژيم را سرنگون كرد، يك كساني كه مي خواهند 
نيروئي كه مي بايد اين ! اگراينگونه خواست هارامحورقراربدهيم وبرمبناي آن سياستگذاري كنيم، علي مي ماند وحوض اش

كارسنگين راانجام بدهد محدود به چند تشكل خارج كشورنظيرما وبرخي احزاب مربوط به اقليت هاي قومي تجزيه طلب 
 كدام سازمان ونيروي سياسي درون كشوربه چنين طرح وبرنامه اي لببيك خواهند گفت؟ عملاً حرف هاي !وهواداران پهلوي

به باورمن، ! بزرگ زده ايم وخواست هاي مهمي را مطرح ساخته ايم، بي آنكه قادرباشيم گام كوچكي درراه تحقق آن برداريم
اين سخنان مي تواند !  كه تو درآرزوي حذف آنها هستي ستطرح شعارهاي راديكال وغيرعملي، بزرگ ترين هديه به كساني اي

اينگونه تعبير شود كه علي رغم اينكه شما حذف ولايت فقيه و جدايي دين ودولت و برقراري حاكميت مردم را در مرحله نهايي 
بته تمام آن جنبش ال. چون كسي جز راديكال هاي خارج از كشورازآن حمايت نمي كنند. طرح خود قرار داده ايد جدي نيستيد

   .هايي كه شما در بالا نام برده ايد خواهان حذف ولايت فقيه و جدايي دين و دولت اند
متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ   با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع       .4

   ها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فق

بابك جان، من ناچارم باز نكاتي را { .  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك
م رژيم را نگران و تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مرد. اين وضعيت كنوني سي و سه سال است ادامه دارد. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . اگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا به حال كرده است. مي كند
آيا . يعني ايجاد جنبش هاي اجتماعي. فشار مردم هم بايد سازمان يافته و هدفمند باشد. ممكن است تن به خواست آنها بدهند

 دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ايجاد و تقويت شما هم به همين
اصولاً رويكرد من به مسائل سياسي، !  كاظم جان }.جنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آشكارا سخن گفت



وفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ درنفشة راه مطلوب من، هرگونه ت. ايجابي است، نه سلبي
پس زدن حكومت كه {. مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاست

ارزه؟ از نفس انداختن هم كدام مب{.  واين مبارزه را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد}.كاملا سلبي است. ايجابي نيست
    }.با چه ابزاري. شما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونه. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

حرف من اين است . اين كاردرشĤن شما نيست.  كاظم جان خواهش مي كنم ازپلميك كردن ومچ گرفتن پرهيزكن:پاسخ بابك
ساية تلاش وپيكارايجابيِ مردم، به موفقيتي درراستاي تامين خواست هاي آزادي طلبانة مردم دست مي يابيم، كه وقتي مادر

اين . به جاي مرگ براستبداد، گفته ايم زنده باد آزادي. مبارزة ما ايحابي است. موفقيت ما، درعمل پس نشستن حكومت است
پس زدن و از نفس انداختن، سلب . اينها پلميك و مچ گيري نيست. آورددوشيوة مبارزه است، ولواين كه نتيجة مشابهي ببار

ما بايد در كاربرد  .بابك جان، راحت باشيد هرگونه كه مايل ايد تعبير كنيد. شايد من ادبيات ام ضعيف است. است، نه ايجاب
  .واژه هاي دقيق باشيم

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {يشة براندازي است، را كه همان اند»حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! دوست ارجمندم
پس زدن، . حكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان چيست؟ با كلمات بازي نبايد كرد

اتور حذف كردن ديكت كنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن همه منتهي به يك عمل مي شود وآن از قدرت
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .ايجابي باشيم كه البته دشواراست ولي تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراست
نطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم  در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آ       .5

برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

.  وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند به استثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف:توضيح بابك
قربانت گردم، احزاب چپ جهاني كه {ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان . مدافع احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل آمريكا مي خوانند
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

بسياري از . ديكتاتوري هاي ريز و درشت از جمهوري اسلامي دفاع مي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبز
هنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره قربانيان نقض حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پنا

  چرا؟ . مي رود... به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره شمالي و سوريه و . مند مي گردند
شان متاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به ليبراليسم ودمكراسي شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري 

نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است
عدالت بدون آزادي و دمكراسي آنها به همين . كشور انقلابي و چپ كوبا، مدافع نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي است. است

يروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي در كشورهاي غربي، ن .جا ختم مي شود
آيا شما تقاوتي ميان احزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و . آنها در برابر محافظه كاران كشورخود قرار مي گيرند. كنند

  احزاب محافظه نمي بينيد؟ 
 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه ادامه  د،درست است كه همه دولت ها به دنبال منافع خود ان

واقعيت ها  .بطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران منافع غرب در آن است كه براين كشورها دمكراسي حاكم شود. ديكتاتوري
ما اينكه دمكراسي در فرانسه و ژاپن ك. اگر در اين كشورها دمكراسي برقرار شود به سود غرب است. را آنطور كه هست بايد ديد

به زيان غرب است؟ جهان دگرگون شده ... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. به سود آمريكا است
در حاليكه . ساليان دراز احزاب چپ القا مي كردند كه آمريكا مدافع ديكتاتوري شاه است. جهان دوره استعمار نيست. است
دفاع غرب  .زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت مخالف بود. يكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري اوآمر

همانگونه كه دفاع روسيه و چين از ديكتاتوري هاي خاورميانه . از جنبش هاي آزادي خواهانه خاورميانه ساختگي نبود و نيست
   .واقعي است



 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . ر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله داردبه نظرمن تجديد نظ
در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. وديگري شناخت ليبراليسم و دمكراسي غرب كه در گذشته نسبت به آن نفرت داشتند

  } .سيمنزنيم و ابعاد مختلف داخلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشنا

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«درميان دول خارجي، من 
ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نمي 

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . داني كه غرب يكدست نيستبابك جان تو خود بهتر از من مي {. سوزد
ما بايد  .همان كساني كه به هزاران خارجي پناه مي دهند. دلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي زندگي كنند. ايران مي سوزد

مين دليل در پي نابودي آن بوديم برداشت ما در گذشته نسبت به غرب درست نبود به ه. شناختمان را ازغرب دقيق تركنيم
همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود و حاضر بوديم منافع ايران را . رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و

 اينكه هزاران نفر چپ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي. كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فداي منافع آنها كنيم
بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد

.  آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگاه ممكن است رها كنند }.نبايد سطي از كنار اين واقعيت هاي مهم رد شد. شناخت
اين خود . ك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم استبراي ي. من منكراين امر نيستم{ 

» پيك ايران«انگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديو }.هويت فردي و جمعي انسان هاست
 بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر در دول غربي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق{ . رابراي خوشايند شاه، بست

دولت ها حتي اگر مخالف آن هم . از حقوق انساني آنها دفاع مي كنند اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد
مردي واگرراد.  وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آيت االله خميني به امان خدا سپرد}.باشند نمي تواند مانع شود

من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود
كما اينكه براي اشغال سفارت آمريكا همانند اعدام . ايراني و غير ايراني همراه با رژيم جمهوري اسلامي متعرض آن مي شدند

چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . دندكردن هويداها احزاب چپ هورا كشي
   }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند

ويا چنين . نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني«پنداشت كه دول بزرگ، 
ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا 

در . كراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شودالبته كه آزادي و دم{. آزادي ودموكراسي درايران، دست به تحريم ايران بزنند
من اضافه مي كنم كه اگردر ايران جنبشي وجود نداشته باشد متحد . اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

 ولي اينكه روسيه طرفدار. تمام تلاش ها بايد براي رشد جنبش هاي اجتماعي در ايران باشد. جهاني هم نقشي نخواهد داشت
اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است

اين حركات نشان . اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است. مردم همراهي مي كنند و چه كشورهايي با سركوب گران
روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد . ي توانند حساب كنندخواهد داد كه مردم ايران روي كدام كشورها م

  }.ايران است
بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه 

 كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده زندانيان راآزاد كنند، دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت
. اتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانست. رابرد

همه اين موارد روسيه و چين در زيرا در . همه اين نمونه ها نشان مي دهد كه شما هم معتقديد كه مردم ايران متحد دارند{
همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر و دمكراسي از ليبراليسم بر مي آيد . برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند

در گذشته ام نوشتم كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و . و درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارند
  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد



ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . درمبارزه براي آزادي ودموكراسي نداريم» متحد جهاني«ما متاسفانه
 مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، سياسي وتشكلات حقوق بشري، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم

   !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
وقتي شاه احساس . تفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بود

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. تعادل خودرا ازدست دادكرد كه غرب اورارهاكرده است، 
وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . اگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي است

ت بزرگ ايران باشد نه خارجي اميد ما بايد به فرجام مبارزات مللذا كاظم جان !هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها
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